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دومسال اول، شماره  ،قرائت وفصلنامه قرآن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

دارای مجوز از 26/8/1399این نشریه در تاریخ   

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و در حال انتشار نخستین شماره ها   

برای دریافت درجه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 قرائت و قرآن فصلنامه

 1399 زمستان ،دوم شماره اول، سال

 

 راهنمای نویسندگان

 متعددّ نابعم از استفاده و تتبّع استدلالى، ساختار داراى همچنين. باشد نو نگاهى و نوآورى داراى ارسالى مقاله 

يده یا در نشریّه دیگرى به چاپ رس قبلاً، نباید قرائت ونشریه قرآن مقاله ارسالى به  لى و دسته اوّل باشد.اص

 .در نوبت چاپ باشد

 کليدواژه 5تا  3 :هاکلیدواژهتعداد  واژه نباشد، 6000 از بيشتر مقاله: تعداد واژگان مقاله:حجم 

اصلی پژوهش،  سؤالله یا أواژه نباشد )چکيده باید شامل هدف، مس 200 ازبيش  تعداد واژگان چکیده:

 .و نتایج مهم پژوهش باشد( شناسیروش

 باشد. B lotus 14 متن مقاله با خط 

 باشد. منابعمقاله شامل عنوان، مقدمّه، بحث اصلى، نتيجه و 

شيوه نگارش مقاله مطابق با دستور خطّ فرهنگستان زبان و ادب فارسى بوده، قواعد ویراستارى در آن رعایت 

 شده باشد.

رسيده، تاریخ توليد )براى  چاپ بهمشخصّات کامل نویسنده، نام و نام خانوادگى، درجه علمى، سمتَ، آثار 

 مستندسازى(، تاریخ ارسال، نشانى کامل پستى، پست الکترونيك و شماره تلفن، همراه با مقاله ارسال شود.

 الفبایى نام خانوادگى نویسنده به شکل ذیل تنظيم گردد: ترتيب بهفهرست منابع در آخر مقاله 



 
ب/راهنمای نویسندگان  

 

اد دخيل. . نام مترجم یا سایر افر)ایتاليك( نام کتاب .انتشار خانوادگى، نام پدیدآورنده تاریخبراى کتاب: نام -1

 محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

 ،ديالتمه یانتشارات یموسسه فرهنگ :قم .علوم القرآن یف ديالتمه .(ق 1428) یهادمحمد معرفت،مثال: 

 .2 ج چاپ پنجم.

عنوان مقاله. نام مترجم یا سایر افراد دخيل. نام  .خانوادگى، نام پدیدآورنده تاریخ انتشاربراى مقاله: نام -2

 .نشریهّ، دوره یا سال انتشار، شماره مجلهّ، شماره صفحه ابتدا و انتهاى مقاله

 ،ش 1389در: مطالعات اسلامی، پایيز  ،«جستجوی سليم بن قيس هلالی» (.ش 1385) آریا مثال: بابایی،

 .54-13 ص، 72

 .گيرندنمیقرار  ییالفبا فیو در رد شدهدرجبخش منابع  یدر ابتدا بيبه ترت البلاغهنهجقرآن و  

 چاپ، تاریخ گونه باشد که پس از نقل مطلب، نام خانوادگى پدیدآورنده،ارجاع به منابع در متن مقاله، به این

، 1ج  :ش 1358 در داخل پرانتز ذکر شود؛ مانند: )مطهرّى، موردنظرشماره جلد )در صورت لزوم( و صفحه 

 .(1/100: 1358 )مطهری،یا  (100ص 

 شود.، بازگردانده نمىتأیيدعدممقاله ارسالى در صورت تأیيد یا  ها ارسال متن اصلى ضرورى است.ر ترجمهد

مسئوليتّ مطالب هر مقاله، از هر نظر، به  کنند.کارشناسان متخصصّ مربوط، مقالات را داورى و انتخاب مى

 کند.مطالب رسيده را ویرایش علمى، محتوایى، ادبى و فنىّ مى قرائت وه قرآن نشری عهده نویسنده است.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 مدیرمسئولسخن سردبیر و 

، شاندیژرفستایش مخصوص خداوندی است که ستایشگران از مدحش عاجزند هم اوست که افکار بلند و 

، دستشان از پی بردن به کمال هستيش کوتاه گردد، هادانشکنه ذاتش را درک نکنند و غواصان دریای علوم و 

که برای صفاتش حدی نيست و اوصاف کمالش را توصيف نتوان کرد، و برای ذاتش وقتی معين  کسآنیعنی 

و سرآمدی مشخص نتوان نمود، مخلوقات را با قدرتش آفرید. سرآغاز دین، معرفت اوست، و کمال معرفتش 

 رتصدیق ذات او، و کمال تصدیق ذاتش، توحيد و شهادت بر یگانگی اوست، و کمال توحيد و شهادت ب

ه ک کسآنیگانگی او اخلاص است، و کمال اخلاصش آن است که وی را از صفات ممکنات پيراسته دارند. 

خدای را به صفات ممکنات توصيف کند وی را به چيزی مقرون دانسته و تعدد در ذات او قائل شده و 

 اره بوده است و ازاجزایی برای او تصور کرده و کسی که چنين کند وی را نشناخته است. خدای متعال همو

 قرین کهاینهست، اما نه  چيزهمهچيزی به وجود نيامده، و وجودی است که سابقه عدم برای او نيست، با 

است، اما نه اینکه از آن بيگانه و جدا باشد، انجام دهنده است اما نه اینکه حرکات  چيزهمهآن باشد، و مغایر با 

مند و صاحب اراده است. خداوند متعال هرگز بندگان خود را از و ابزاری داشته باشد. وی غایتمند و هوش

 هارنقپيامبران مرسل و کتب آسمانی و با دليلی قاطع و با راهی مستقيم خالی نگذارده است. به همين حال 

خداوند سبحان برای وفای به وعده خود و کامل گردانيدن نبوت،  کهاینگذشت، و روزگاران سپری شد تا 

خویش را مبعوث ساخت، کسی که از همه پيامبران برای بشارت به آمدنش  رسول( ص) محمدحضرت 

مشهور و ميلادش پسندیده بود، در آن روز مردم دارای مذاهب پراکنده و  هایشنشانهبود،  شدهگرفتهپيمان 

روهی گ ،کردندمیخدای را به مخلوقش تشبيه  ایعدهمتشتت بودند،  هاییجمعيتو  ضدونقيض هایخواسته

را از گمراهی  هاآنقرآن  وسيلهبهملحد بودند و جمعی معبودهای دیگری غير از خدای یگانه داشتند؛ اما او 

است که از بدو نزول تاکنون و برای هميشه سلامت و یگانه کتاب آسمانی  قرآن نجات داد و هدایت نمود.

یك ضرورت خداشناسی است تا  اصالت خویش را حفظ کرده و خواهد کرد بحث درباره این کتاب مقدس

 از نزدیك با کلمات و گفتار ناب الهی آشنا شویم.



 
د/ سخن سردبير و مدیر مسئول  

 

برای حضور اندیشمندان و  یاعرصهتحقيقات علمی،  یاستانداردهابا رعایت  و قرائتفصلنامه قرآن 

کری در مسائل ف پردازییهنظرپژوهشگران ارجمند دانشگاهی و حوزوی است و به دنبال ایجاد کرسی مکتوب 

بال استق هایشهانداز تضارب آراء و  ینبنابرا ؛باشدیم و مجموعه معارف اسلامی و قرائتو اعتقادی، قرآنی 

تا با حضور عالمانه در توليد و نقد اندیشه سهيم  آوردیممختلف فکری دعوت به عمل  هاییشگراکرده و از 

 باشند.

 1399 زمستان

 قرائت ونشریه قرآن  سردبیر و مدیرمسئول

ابراهیمیان کپورچال مجید دکتر 



 
 

 

 فهرست مطالب

 1 ................................................................ (ع) یعل امام قرائت با حفص تیروا به عاصم قرائت وحدت هینظر یبررس و نقد

 20 .......................................................................................................................... میکر قرآن قرائت مجالس آداب

 36 ............................................................................................................................ قرآن الفاظ دانستن بشرى نقد

 48 ......................................................................................... قرآن قرائت یقيموس با آن تحولات و یعرب یقيموس نسبت

 59 ..................................................................................................................... (ع) نيمعصوم رهيس در عقل گاهیجا

 67 ............................................................................... (ره) ییطباطبا علامه منظر از خدا وجود اثبات در تیمحدود برهان

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 قرائت و قرآن فصلنامه

 1399 زمستان ،دوم شماره اول، سال

 

 

 ع() علینظریه وحدت قرائت عاصم به روایت حفص با قرائت امام  بررسی و نقد

 1محمد جاودان 

 2مجيدابراهيميان 

 چکیده

ای برخوردار بوده، چراکه مربوط به تلاوت نص وحی الهی قرائت از جایگاه ویژه علم ميان علوم قرآنی، از

ع( است که ) علیباشد. روایت مشهوری وجود دارد که قرائت عاصم به روایت حفص همان قرائت امام می

ندان رغم شهرت چرسد این روایت بهنظر میرسد. اما بهين میبا واسطة ابوعبدالرحمن سُلمَی به امام اميرالمؤمن

دهند که قرائت آن حضرت با هایی که از قرائت امام علی )ع( در دست است نشان میمعتبر نباشد. گزارش

ای از جهان اسلام رواج یافته، قرائت عاصم به روایت حفص که امروزه و از چند سده پيش در بخش عمده

 وصف آنکه گزارش زیادی از چگونگی قرائت آن حضرت در منابع مرتبط وجود ندارد، اما بامتفاوت بوده با

ها مورد اختلاف ميان قرائت حضرت امير و قرائت عاصم ثبت شده است. در این جستار با این، ده

 علی امام قرائت و عاصم قرائت وحدت نظریة ها نشان خواهيم داد کهوجوی این موارد و گزارش آنجست

 .مواجه است جدی چالش با( ع)

 ، عاصم، حفص.(ع) علی امام قرائت، قرآن، واژگان کلیدی:

                                                           
 mjavdan1383@ gmil.com 1. دانشگاه ادیان و مذاهب قم، استادیار  

. majid_ebrahimiyan@yahoo.com 2(. دکتری شيعه شناسی ومدرس دانشگاه )نویسنده مسئول  



 
 

 2/(ع) علی امام قرائت با حفص روایت به عاصم قرائت وحدت نظریه بررسی و نقد

 

 

 مقدمه

 اثبات در مؤثر عوامل از یکی همواره و بوده ایویژه اهميت دارای امروز به تا اسلام صدر از قرائت علم

درآوردن حروف، کلمات و لفظ معنای خواندن و بهقرائت قرآن به» .است آمدهمی حساببه قرآن اصالت

 یکی اجتهاد برحسب الهی، وحی نصّ اداء نحوة علم دیگربيانبه (.1/412: 1416)زرقانی، « عبارات قرآن است

 ن علمای. است شده مشخص قرائت علم در که معينی اصول برپایة ،(عشر اربعه عشره، سبعه،)قرّاء معروف  از

هریك از اساتيد بزرگ قرائت را که قرائتی مخصوص به خود  .است شده ناشی اسلام صدر هایقرائت از

داشته و شاگردانی تربيت نموده که قرائت او را پيروی و روایت کرده و به نوبة خود به شاگردان خویش 

ته و یك سنت یافهای بعد انتقالسينه به نسلبهترتيب، هر قرائتی سينهایناند. بهاند قاری ناميدهمنتقل نموده

 قراء طبقات نامبه که اندئت را شکل داده است. لذا قراء و شاگردانشان را در طبقاتی ثبت و تفکيك نمودهقرا
المؤمنين امير امام: عبارتنداز اند کهفراگرفته( ص) اکرم پيامبر از را قرآن اول، قرائت طبقه .شوندشناخته می

طبقات بعد شاگردان و پيروان این  .ثابت بن زید و ابوالدَّرداء مسعود، بن عبدالله کعب، بن اُبیَِّ ،(ع) علی

 های پسين توسعه و امتداد یافت و به تعدد قرائات بسياری انجاميد. این بود کهاند. این طبقات در نسلطبقه

روایت، / راوی دو با کدام هر قرائت را، چهارم، هفت قرن بغداد در القراءشيخ( ق. 324-245) مجاهد ابوبکربن

شناخت و همين امر سبب رسمی شدن این قرائات در  رسميت به ترین قرائاتترین و صحيحعنوان مهمبه

 ابن -1 از: انددرجة نخست گردید. این قرّاء و قرائات به قرّائ و قرائات سبعه مشهور گردیدند که عبارت

 :او راوی دو و عاصم -3 بزّی و قُنبُل؛ :او راوی دو و کثير ابن -2 ذکوان؛ هشام و ابن: او راوی دو و عامر

 نافع -6خلف و خلاّد؛  :او دوراوی و حمزه -5 و سوسی؛ دوری :او راوی دو و عمرو ابو -4حفص و شعبه؛ 

 (.222-165: 1391)معرفت، باشندمی ليث و دوری :او راوی دو و کسائی -7قالون و ورش؛  :او راوی دو و

 

 لهئطرح مس

ای از جهان اسلام متأخر است اما اینکه قرائت عاصم همان قرائت در بخش عمده قرائت عاصماگرچه رواج 

؛ 44)ابن مهران، المبسوط فی القرائات العشر،  گرددع( است دیدگاهی کهن و به ادوار متقدم بازمی) علیامام 

ه است ( از خود عاصم نقل شد24 ش، 1386؛ مدرسی طباطبائی، 225بن ابيطالب، المراتب فی فضائل علی



 
 / فصلنامه قرآن و قرائت، سال اول، شماره دوم3

 

گرفته راف همان است که خود از ابوعبدالرحمن سُلمَى ه استاو یاد داد که به را قرائتى دکه به حفص گفته بو

و با قرائت سُلمَی  او کاملاًگفته است که قرائت  عاصم همچنين آموخته است. (آن را از امام على )ع اوو 

؛ مدرسی طباطبائی، همان(. 33-1/32 :ق 1416ی، )ذهبمطابقت کامل دارد  (قرائت امام على )ع باقرائت سلمى 

ق.( نيز قرائت عاصم را به امام علی نسبت داده است.  420م. ح. )قاضی بستی نویسندة زیدی در قرن پنجم 

؛ مدرسی طباطبائی، همان.؛ 222-2/221: 1432( امروزه نيز این باور رائج است )معرفت، 1/225: ق 1420)

کند که قرائت عاصم به روایت (. معرفت در التمهيد بر دو نکته تأکيد می118: 1395مقدم، پيشوائی و یوسفی

این  وصف با(. 225-224حفص قرائت امام علی و این قرائت در ميان علمای اماميه رایج بوده است )همان: 

. اندشناختهنمیقرائت امام علی به رسميت  عنوانبهن قرائت عاصم را مدرسی طباطبائی گفته است که شيعيا

صراحتی در سخن  ظاهراًمدرسی منبع این سخن را سعدالسعود سيدبن طاووس ذکر کرده است که البته 

توان گفت این تلقی عمومی، دست کم امروزه، وجود دارد که قرائت حفص از بنابراین، می ؛یادشده ندارد

چنين وحدتی ميان قرائت حضرت امير )ع( و قرائت عاصم  واقعاًامام علی )ع( است. اما آیا عاصم قرائت 

تواند سبب خدشه در این دیدگاه شود وجود اختلاف قرائاتی است وجود دارد یا خير. یك شاهد مهم که می

ه اختلاف قرائت ک از موارد کدامهيچ»و با قرائت عاصم/ حفص تفاوت دارند:  شدهگزارش اميرالمؤمنينکه از 

این پژوهش شمار ( )همان.« شودنمیدیده  حفص ، در قرائت عاصم/شدهداده نسبت( به مصحف على )ع

ان توزیادی از این اختلافات را احصاء کرده است تا نشان دهد از دیدگاه وحدت قرائت امام علی و عاصم نمی

 چندان دفاع کرد.

 

 قیتحق نهیشیپ

، روزاینا به انجام نرسيده است. بارهدراینوجو تحقيقی مستقل این پژوهش پيشينة خاص ندارد و بنا به جست

 هایتازه و در نوع خود نوآورانه است. با وصف این، در ضمن شمار اندکی از پژوهش کاملاًپژوهش پيش رو 

کردیم  که اشارهق رفته است. چناندر حد طرح بخشی از مسئله اشاراتی به موضوع این تحقي تقریباًدیگر 

قرائت  ، به اندیشة وحدتميراث مکتوب شيعه از سه قرن نخستين هجریسنگ مدرسی طباطبائی، در اثر گران

 هدرنتيجآن را به پرسش گرفته و  ولی کردهاشارهای کهن اندیشه عنوانبهع( ) علیعاصم و اميرالمؤمنين 

، التمهيد فی علوم القرآنمعرفت، در اثر ارجمند  .(25-24 :ش 1386این تحقيق نيز بوده است ) بخشالهام

روایت و سند مشهور اتصال قرائت  .(222-2/221: 1432) بر این وحدت تأکيد و از آن دفاع کرده است جدّبه



 
 

 4/(ع) علی امام قرائت با حفص روایت به عاصم قرائت وحدت نظریه بررسی و نقد

 

ترین اسباب پدید آمدن نگاه ( از مهم1395ر.ک. یوسفی و پيشوائی مقدم، ) علیحفص به قرائت امام  -عاصم

 حفص -برخی با همين نگاه قرائت عاصم کهچنانوحدتی به قرائت عاصم با قرائت امام علی )ع( است. 

؛ پيشوائی 237-235: 1393پسند، ؛ شاه91: 1397پور، ؛ جانی91: 1375بهار زاده، ) انددانستهقرائت ناب شيعی 

 .(5: 1381؛ ستوده نيا، 109: 1395و یوسفی مقدم، 

 

 ظ تاریخی و جغرافیاییگسترة قرائات به لحا

. گرددبازمیشایستة توجه است که شيوع و رواج قرائت عاصم در جهان اسلام امری متأخر و به چند سدة اخير 

تاریخی قرائت عاصم پيش و پس از رسميت یافتن قرائات سبعه توسط ابن مجاهد در  هایگزارشبراساس 

 وجههيچبهنه در مدتی طولانی،  همآنروایت شعبه  -مورد یمن و کوفه به جزبهقرون نخست و حتی ميانی، 

قرائتی عمومی نبوده و عموميت یافتن آن از قرن دوازدهم بدین سوی است. البته یك استثناء کوچك وجود 

قرائات مختلف  (124-119: 1393 اسماعيلی، حاج) استدارد برپایة تحقيقی که در این زمينه صورت گرفته 

 زیر است: قراربهمناطق مهم اسلامی در طول زمان تا قرن حاضر  در

 از قرن دوازده ه.ق تاکنون از قرن پنجم تا قرن دوازدهم ه.ق اواخر قرن اول تا اوایل قرن پنجم زمان/مکان

 حفص از عاصم ابوعمرو (ق 120متوفای ) کثيرابن  مکه

 حفص از عاصم ابوعمرو (ق 128متوفای ) عاصم یمن

 حفص از عاصم به بعد شعبه 8 و 7ابوعمرو از قرن  (ق 154متوفای ) ابوعمرو بصره

 حفص از عاصم ابوعمرو (ق 154متوفای ) ابوعمرو دمشق

 حفص از عاصم ابوعمرو ( از نافعق 197متوفای ) ورش مصر

( از ق 220)متوفای  ورش و قالون ورش از نافع -( ق 156 متوفای) حمزه اهل مغرب

 نافع

 246)متوفای  دورینافع و 

 ( از ابو عمروق

 حفص از عاصم به بعد شعبه 8 و 7ابوعمرو از قرن  (ق 250متوفای ) سجستانیابو حاتم  ایران

 حفص از عاصم ابوعمرو (ق 169متوفای ) نافع مدینه

 حفص از عاصم به بعد شعبه 8 و 7ابوعمرو از قرن  حمزه –( از عاصم ق 193 متوفای) شعبه کوفه
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: 1990د،ي؛ اعراب سع79-66 :1972مجاهد، ابن ؛72: تابی، محمدعلی؛ الضباع 97 و 180: 1385 ،یمقدس)

 (124-119: 1393،یليبه نقل ازحاج اسماع ؛13-14

وجود کلمات و اصطلاحاتی چون قرائه العامه، قراءه  دهندمیبررسی شواهد و مستندات تاریخی نشان 

قرن دوم هجری  هایکتاب. کنندمیبه قرائت توده و جماعت مردم اشاره  هاآنالجمهور، قرائه الناس و غير 

ه قرائات سبع وجود داشت گيریشکلبا دوره پيدایش و  زمانهمکه قرائتی عمومی در بين مردم  دهندمینشان 

وده برتر ب، قرائت بهتر ونظرانصاحبو از قرائات دیگر جایگاه بالاتری داشته و این قرائت طبق تصریح  است

روایت حفص از عاصم به قرائه العامه بسيار نزدیك بوده تا آنجا که احتمالاً در  دهندمینشان  هابررسیاست. 

 ،زینب، ایروانی، مرتضی بیبیقرن چهارم قرائه العامه را به خطا به حفص از عاصم نسبت دادند )حسينی، 

قاریان و اهالی فن قرائت از  ميان درئت عاصم ، قراهرحالبه اینکه نيزشاید همين نکته و  .(180-183: 1394

-23: 1386اهميت و جایگاه بالائی برخوردار بوده است، سبب شده است که گمان شود )مدرسی طباطبائی، 

 این قرائت از ادوار نخست اسلامی قرائتی رائج و در ميان عموم شيوع داشته است. .(24

و  نمیقرائت عاصم در  یقمر یقرن پنجم هجر لیاول تا اوااز اواخر قرن با توجه به جدول فوق  بنابراین

بوده حفص ن تیاز قرائت عاصم به روا یخبر یبلاد اسلام گریهم در کوفه متداول و رائج بوده و در د یمدت

بوده و قرائت  جیرا یاسلام ققرائت ابوعمرو در مناط یقمر یقرن پنجم تا دوازدهم هجر لةاست. در فاص

از  زين رانیدر ا .دیمتداول گرد یقمر یاز قرن هفت و هشت هجر رانیه در عراق و اشعب تیعاصم به روا

رائج بوده که نه از قرّاء سبعه و نه  یقرائت ابو حاتم سجستان یقمر یقرن پنجم هجر لیاواخر قرن اول تا اوا

به بعد در مکه،  یحفص از قرن دوازدهم هجر تیعاصم به روا ائتقر ،درواقع .باشدمیعشره و نه اربعه عشر 

 .نمود دايرواج پ یاسلامشرق بلاد  گریکوفه و د نه،یمد ران،یمصر، ا بصره، دمشق،

 

 ع() علی امام به منسوب قرائت قرائت عاصم به روایت حفص با مقایسه

 عرفةم ذهبی،) قرائات بوده است ترینمهمع( در قرائت برترین و صاحب یکی از ) علیها امام بنا به گزارش

ق.( از علمای اهل سنت کتابی را  349)م.  بزّاز بغدادى عمر بن عبدالواحد ابوطاهر .(107.: ق 1416 القراء،

(. اینکه آن حضرت مصحفی را گردآوردند از 23: 1386)مدرسی طباطبائی،  در بارة قرائت امام علی نوشت



 
 

 6/(ع) علی امام قرائت با حفص روایت به عاصم قرائت وحدت نظریه بررسی و نقد

 

(. گفته شده است که این 23-22برای منابع متعدد این مطلب ر. ک.: همان: . )شهرت بسيار مشهور است

طباطبائی، همان(. اگر دیدگاه وحدت  ؛ مدرسی108: ق 1416ذهبی، )ترتيب نزول بوده است.  مصحف به

قرائت عاصم با قرائت امام علی صائب باشد، بدان معنی است که ما اکنون قرائت امام علی را در اختيار داریم 

هایی از قرائات امام مدة جهان اسلام رائج است. اما گزارشبخش ع واقعبهو این قرائت در بخش شرقی و 

قرائت عاصم / حفص با قرائت امام علی در موارد متعددی اختلاف  دهدمیعلی )ع( در دست است که نشان 

المحتسب بيش از پنجاه مورد از  کتاب درجنیّ  ابن به مشهور ق.( 392-321)دارد. ابوالفتح عثمان بن جنیّ 

 هاآنشرح زیر به گزارش ع( را با روایت حفص از عاصم ذکر کرده است که به) علیئت امام اختلافات قرا

ر در معرفی قرائات شاذ و غي« المحتسب فی تبيين وجوه شواذ القراءات و الایضاح عنها»پردازیم. کتاب می

یرض فیشر ،1/6 :1969 ،یابن جنّقرآن کریم است. ) هایسورهمعروف قرآن کریم شامل قرائات شاذ تمامی 

ت: : نخساندگونهدر مقدمة کتاب به این نکته اشاره شده است که تمامی قرائات شاذ، بر دو  .(5/331: 1355 ،

داخته پر هاآناعتمادند و در این کتاب به  غيرقابلقرائاتی که خالی و عاری از روش و ساختار خاصی بوده و 

 ،یبن جنّاپرداخته است ) هاآنبوده و این کتاب به  اعتمادقابلقرائات سبعه که  از غيرنشده است؛ دوم: قرائاتی 

 (.1/35: .م 1969

 

 ع() علیقرائت امام  حفص –قرائت عاصم  آیه سوره

 (2/9 :1969ابن جنیّ، ) لَنُثویَِنَّهمُ لَنُبوَِّئَنَّهمُ 41 نحل .1

 (2/14 :1969ابن جنیّ، ) لناعبیدًا  عبادًا لنا 5 اسراء .2

 (2/15 :1969ابن جنیّ، ) آمَرنَا امََرنَا 16 اسراء .3

 (2/23 :1969ابن جنیّ، ) فَرَّقنَاهُ فَرَقنَاهُ  106 اسراء .4

 (2/31 :1969)ابن جنیّ،  یَنقاَصُ یَنقَضَّ 77 کهف .5

 (2/34 :1969ابن جنیّ، ) اَفَحَسبُ اَ فَحَسِبَ 102 کهف .6

 (2/38 :1969ابن جنیّ، ) وَارِثٌ ویََرِثُ  6 مریم .7
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 (2/58 :1969ابن جنیّ، ) لَنَحرُقَنَّهُ  لَنُحَرقِّنََّهُ  97 طه .8

 (2/67 :1969ابن جنیّ، ) جَهَنَّمُحَطَبُ  حَصَبُ جَهَنَّمُ  98 طه .9

 (2/105 :1969ابن جنیّ، ) خُطؤَُاتِ خُطوَُاتِ 21 نور .10

 (2/115 :1969ابن جنیّ، ) المؤُمِنینَقَولُ  قَولَ المؤُمِنینَ 51 نور .11

 (2/117 :1969ابن جنیّ، ) قدُِّرُوهَا قدََّرُوهَا 16 انسان .12

 (2/120 :1969ابن جنیّ، ) ویَُمشََّونَ وَ یَمشوُنَ  20 فرقان .13

 (2/122 :1969ابن جنیّ، ) فدََمِّرانّهمِ فدََمَّرناَهُم 36 فرقان .14

 (2/159 :1969)ابن جنیّ،  ...وَلَیعُلِمَنَّ... فَلَیعُلِمَنَّ فَلَیعَلَمَنَّ... وَلَیعَلَمَنَّ... 3 عنکبوت .15

 (2/164 :1969)ابن جنیّ،  مِن خَلَلِهِ مِن خِلَالِهِ 48 روم .16

 (2/173 :1969ابن جنیّ، ) صَلِلنَا ضَلَلناَ 10 سجده .17

 (2/200 :1969)ابن جنیّ، فیها لَغوُبٌ  فیها لُغوُبٌ 35 فاطر .18

 (2/213 :1969ابن جنیّ، ) بَعثِنَامِن  مَن بَعَثَنَا  52 یاسین .19

 (2/222 :1969)ابن جنیّ،  سَلَّمَا اَسلَمَا 103 صافات .20

 (2/257 :1969ابن جنیّ، ) مَالِیَا  یَا مَالِکُ  77 زخرف .21

 (2/264 :1969أو أثرَة )ابن جنیّ،  أو أثَارَة 4 احقاف .22

 (2/265 :1969ابن جنیّ، ) حسََنًابوَِالدَِیهِ  بوَِالدَِیهِ اِحسَانًا 15 احقاف .23

 (2/270 :1969ابن جنیّ، ) ةِالجَنَّاَمثَالُ  ِ مَثَلُ الجَنَّة 15 ص() محمد .24

 (2/272 :1969ابن جنیّ، ) توُُلِّیتمُاِن  اِن توََلَّیتمُ 22 ص() محمد .25

 (2/293 :1969)ابن جنیّ،  بالهاءعلی ع() المَأوَیجَنَّهُ  جَنَّهُ المَأوَی 15 نجم .26

 (2/310 :1969)ابن جنیّ،  .وَتَجعَلوُنَ شکُرَکمُ وَتَجعَلُونَ رزِقکَمُ 82 . واقعه27



 
 

 8/(ع) علی امام قرائت با حفص روایت به عاصم قرائت وحدت نظریه بررسی و نقد

 

 (322-2/321 :1969ابن جنیّ، ) فَامضوُا فاَسعوَا 9 جمعه .28

 (2/348 :1969ابن جنیّ، ) کذَِاباًوَکذََبوُ بِآیَاتِنَا  کذَِّابًاوَکذََّبوُا بِآیَاتِنَا  28 نبأ .29

 (2/364 :1969ابن جنیّ، ) وَالذَّکَرِوَالاُنثیَ وَمَا خَلقََ الذَّکَرَ وَالاُنثَی 3 . لیل30

 (2/370 :1969ابن جنیّ، ) فَوَسَّطنَ فَوَسَطنَ 5 عادیات .31

 (1/115 :1969ابن جنّی، ) بِهِمَااَلاَّ یَطَّوَّفَ  اَن یَطَّوَّفَ بِهِماَ  158 بقره .32

 (1/117 :1969ابن جنیّ، ) خُطؤَُاتِ خُطوَُاتِ 168 . بقره33

 (1/125 :1969)ابن جنّی،  یَتَوَفَّونَ مِنکمُ یُتَوَفَّونَ مِنکُم 234 بقره .34

 (1/127 :1969ابن جنّی، ) بَینکَمُوَلَاتَنَاسوَُا الفَضلَ  وَلَا تَنسوَُا الفَضلَ بَینکَُم 237 بقره .35

 (1/173 :1969ابن جنّی، ) رُبِّیُون رِبِّیُّونَ  146 عمران آل .36

 (1/221 :1969شَهَادَهٌ آلله... )ابن جنیّ،  شَهَادَهَ الله  106 مائده .37

 (1/233 :1969ابن جنیّ، ) خُطؤَُاتِ خُطوَُاتِ 142 انعام .38

 (2/277 :1969ابن جنیّ، ) لَتُصیِبَنَّ لَاتُصیِبنََّ  25 انفال .39

 (1/322 :1969ابن جنیّ، ) ابنَهَونادَی نوُحٌ  ونادَی نوُحٌ ابنَهُ  42 هود .40

 (1/337 :1969ابن جنیّ، ) لَکَهِئتُ  هَیتَ لَکَ 23 یوسف .41

 (1/339 :1969ابن جنیّ، ) شَعفََهَاقدَ  قدَ شغََفَهَا 30 یوسف .42

 (1/355 :1969ابن جنیّ، ) باَِمرِاللهِ یَحفَظوُنَهُ  یَحفَظوُنَهُ مِن اَمرِاللهِ  11 رعد .43

 (1/357 :1969ابن جنیّ، ) یَتَبَیَّنِاَفَلمَ  اَفَلمَ یَیأسَِ 31 رعد .44

 (1/358 :1969ابن جنّی، ) الکِتابِوَمِن عِندِه عِلمُ  وَ مَن عِندَهُ عِلمُ الکِتَابِ  43 رعد .45

 (1/364 :1969ابن جنیّ، ) تَهوَی تَهوِی 37 ابراهیم .46
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 (1/365 :1969ابن جنیّ، ) لَتزَُولُ لِتزَُولَ 46 ابراهیم .47

 (1/175 :1969ابن جنیّ، ) غزًُا غزًُّی 156 عمران آل .48

 (1/256 :1969ابن جنّی، ) والاَهَتَکویذََرك  ویَذََرَكَ وَآلِهَتکََ  127 اعراف .49

 (2/356 :1969خَلقَتُ. )ابن جنیّ،  خُلقَِت 17 غاشیه .50

 (2/356 :1969رَفَعتُ )ابن جنیّ،  رُفِعتَ 18 غاشیه .51

 (2/356 :1969نَصَبتُ )ابن جنیّ،  نُصِبَت... 19 غاشیه .52

 (2/356 :1969سَطَحتُ )ابن جنیّ،  سُطِحَت... 20 غاشیه .53

 

ع( در قرائت برخی از آیات به شرح زیر ) علیق.( نيز روایاتی از امام  310در تفسير جامع البيان طبری )م. 

 ذکر شده است:

 ع() علیقرائت امام  حفص -قرائت عاصم آیه سوره

 (15/116: 1412طبری،) لَقَدْعلَ متُْ علَ متَْ لَقَدْ 102 . اسراء1

 (8/77: 1412)طبری، د ینَهُمْ اوفَارقَُ الَّذ ینَ َإنّ فَرَّقوُا د ینَهُمْإ نَّ الَّذ ینَ  159 . انعام2

 (27/104: 1412)طبری، منضود وطلع وَ طَلحٍْ مَنْضوُد 29 واقعه .3

 

 زیر ذکر شده قراربهع( در قرائت برخی از آیات ) علیالعرب ابن منظور نيز روایاتی از امام لسان کتاب در

 است:

 ع() علیقرائت امام  عاصم به روایت حفص قرائت آیه سوره

 (10/45تا:)ابن منظور، بیلَنَحرُقَنَّهُ  لَنُحَرِّقَنهَُّ  97 طه .1



 
 

 10/(ع) علی امام قرائت با حفص روایت به عاصم قرائت وحدت نظریه بررسی و نقد

 

 (12/164:تابی)ابن منظور،  خاتمُِه مسِک خِتَامُهُ مسِْکٌ  26 . مطففین2

 (1/580:تابیابن منظور، ) ویَسَْخَرُونَ بَلْ عَجِبْتُ بَلْ عَجِبْتَ ویََسْخَرُونَ  12 صافات .3

 (1/706 تا:ابن منظور، بی) کذَِباًوَلا  وَلا کذَِّاباً  35 نبأ .4

 (1/706 :تابیابن منظور، ) کذَِاباًوَکذََبوُ بِآیَاتِنَا  وَکذََّبوُا بِآیَاتِنَا کذَِّابًا 28 . نبأ5

 (5/78: تابی)ابن منظور،  الْقَاد رُونَرْناَ فَن عْمَ فَقَدَّ فقَدََرْنَا فَنِعمَْ القَْادِرُونَ 23 . مرسلات6

 (2/106: تابیابن منظور، ) لَکَ هِیتُ هَیتَ لَکَ 23 یوسف .7

 (7/430: تابی)ابن منظور، وَسَّطْنَ فَ فَوَسَطنَ 5 . عادیات8

 )قرائت حضرت به کسر و فتح الف بوده است( دبَْارَ النُّجوُم أَوَ وَإ دبَْارَ النُّجوُم   49 طور .9

 (4/268:تابی)ابن منظور، 

 (15/407تا:ابن منظور، بی) الْأَوْل يَان عَلَيْه مُ  م نَ الَّذ ینَ اسْتَحقََّ م نَ الَّذ ینَ اسْتَحقََّ عَلَيْه مُ الْأَوْلَيَان  107 مائده .10

 

ع( در قرائت منسوب نموده ) طالبروایت را به علی بن ابی  55 البيانمجمععلامه مرحوم طبرسی در تفسير 

.. . اندشدهنقلع( بدون سلسله سند ) علیروایت پيرامون اختلاف قرائات منسوب به امام  55اند که تمامی 

 :باشندمی. آیات به شرح ذیل (108-83: 1393،نوری دیاری بيدگلی،)

 ع() قرائت امام علی حفص –قرائت عاصم  آیه سوره

أَنعْمَْتَ علَیَهْمِْ غَیرِْ صِراَطَ الذَِّینَ  7 حمد .1

 المْغَْضوُبِ علََیْهمِْ وَلَا الضاَّلِّینَ 

 .غیر الضالین( عمر بن الخطاب، وروی ذلک عن علی علیه السلام) :وقرأ

 (1/105 :1415،ی)طبرس

 (2/589 :1415،ی)طبرس یَتوَفََّونَ مِنکمُ یُتوَفََّونَ مِنکمُ 234 بقره .2

التاء،  القراءة: قرأ ابن عامر وأبو بکر، عن عاصم ویعقوب: )بما وضعت( بضم أَعلْمَُ بِمَا وَضعََتْوَاللَّهُ  36 آل عمران .3

 (2/736 :1415،یطبرس) السلام(عليه )وروی عن علی 

وقرأ نافع، والکسائی، والأعشى، عن أبی بکر )لا یکذبونك( خفيف، وهو  لَا یکُذَِّبوُنکََ  33 انعام .4

 .السلام، والمروی عن جعفر الصادق عليه السلامقراءه علی عليه 

 (4/454 :1415،یطبرس)
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القراءة: قرأ أبو بکر، عن عاصم، بروایة أبی یوسف الأعشى، والبرجمی،  وجََنَّات   99 انعام .5

 .)وجنات( بالرفع، وهو قراءة أمير المؤمنين علی بن أبی طالب عليه السلام

 (4/527 :1415،یطبرس)

 (4/600 :1415،یطبرس) د ینَهُمْ اوفَارقَُ الَّذ ینَ إنَّ إ نَّ الَّذ ینَ فَرَّقُوا د ینهَمُْ  159 انعام .6

القراءة: روی عن علی بن أبی طالب عليه السلام، وابن عباس، وابن مسعود،  وَیذَرَكََ وَآلِهَتکََ  127 اعراف .7

 :1415،یطبرس) (وأنس بن مالك، وعلقمة، وغيرهم: )ویذرک وآلهتك

4/715) 

القراءة: قرأ أمير المؤمنين علی بن أبی طالب عليه السلام، وزید بن ثابت، وأبو  وَاتَّقوُا فتِْنَةً لَا تُصیِبنََّ  25 انفال .8

 (جعفر الباقر عليه السلام، والربيع بن أنس، وأبو العالية: )لتصيبن

 (4/818 :1415،یطبرس)

علی بن أبی طالب عليه السلام، وأبی جعفر محمد بن علی، وجعفر  وروی عن ابْنهَُ  نوُحٌ وَنَادَى 42 هود .9

یعنی  (ابنه نوح ونادى) :بن محمد عليهم السلام، وعروة بن الزبير

 (5/243 :1415،یطبرس) ابنها مخفف

 (5/339 :1415،یطبرس) لَکَ هِیتُ هَیتَ لکََ  23 یوسف .10

 (350-5/349 :1415،ی)طبرس قدَ شعََفَهَا قدَ شغََفَهاَ 30 یوسف .11

 

وا( بالتخفيف، وهی قراءة علی، وزین بُذ القراءة: قرأ أهل الکوفة، وأبو جعفر: )کُ  )تفاوت ندارد(قدَْ کذُِبوُا  110 یوسف .12

العابدین، ومحمد بن علی، وجعفر بن محمد، وزید بن علی، وابن عباس، 

 .وغيرهموابن مسعود، وسعيد بن جبير، وعکرمة، والضحاک، والأعمش، 

 (5/412 :1415،یطبرس) )تفاوت ندارد(

 (6/428 :1415،ی)طبرس یَحفَظوُنَهُ باِمَرِاللهِ یَحفَظوُنَهُ مِن امَراِللهِ  11 رعد .13

 (6/449 :1415،ی)طبرس اَفلَمَ یتَبََیَّنِ اَفلَمَ یَیأسَِ  31 رعد .14

 (6/460 :1415،ی)طبرس علِمُ الکِتابِوَمِن عِندِه  وَ مَن عِندَهُ علِمُ الکِتَابِ  43 رعد .15

 (6/487 :1415،ی)طبرس تَهویَ تَهویِ 37 ابراهیم .16

 (6/495 :1415،ی)طبرس لَتَزُولُ لِتَزوُلَ  46 ابراهیم .17

 (6/556 :1415،ی)طبرس لَنثُوِینََّهمُ لَنبُوَِّئنََّهمُ 41 نحل .18
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 (6/613 :1415،ی)طبرس عبیدًا لنا عباداً لنا 5 اسراء .19

 (6/624 :1415،ی)طبرس آمرَنَا اَمرَناَ 16 اسراء .20

 (6/687 :1415،ی)طبرس فَرَّقنَاهُ فَرقَنَاهُ  106 اسراء .21

 (6/749 :1415،ی)طبرس یَنقاَصُ یَنقضََّ  77 کهف .22

 (6/765 :1415،ی)طبرس اَفَحسَبُ اَ فَحَسبَِ  102 کهف .23

 (6/773 :1415،ی)طبرس وَارِثٌ وَیَرثُِ  6 مریم .24

 (7/45 :1415،ی)طبرس لَنَحرقَُنَّهُ لَنُحرَقَِّنهَُّ  97 طه .25

 .و قراءة علی )ع( و عائشة و ابن الزبير و أبی بن کعب و عکرمة حطب بالطاء حَصبَُ جَهَنمََّ 98 انبیاء .26

 (7/100 :1415،یطبرس)

 (7/209 :1415،یطبرس)و روی عن علی )ع( و لتعفوا و لتصفحوا بالتاء  وَليَْعْفُوا ولَيَْصْفَحُوا 22 نور .27

 روی عن علی )ع( أنه قرأ قول المؤمنين بالرفع وقَولُ المؤُمنِینَ قَولَ المؤُمِنینَ  51 نور .28

 (1415:7/235،یطبرس)

 (7/258 :1415،ی)طبرس وَیُمشََّونَ وَ یَمشوُنَ  20 فرقان .29

 :1415،یطبرس) فدمرناهم و عنه (و روی ذلك عن علی )عفَدَمِّرانّهمِ  فدََمَّرناَهمُ 36 فرقان .30

7/264) 

قرأ علی )ع( فليعلمن الذین صدقوا و ليعلمن الکاذبين  ...ولَیَعُلِمَنَّ... فلََیعُلِمَنَّ فلََیعَلَمَنَّ... ولَیَعَلَمَنَّ... 3 عنکبوت .31

 (8/426 :1415،یطبرس) فيهمابضم الياء و کسر اللام 

 روی عن علی )ع( و ابن عباس و الضحاک من خلله ومِن خلَلَِهِ  مِن خِلَالهِِ  48 روم .32

 (8/482 :1415،یطبرس)

 :1415،یطبرس) مرقدناروی عن أمير المؤمنين )ع( أنه قرأ من بعثنا من  و  مَنْ بَعثَنََا م نْ مَرقْدَ نَا 52 یس .33

8/669) 

روی عن علی )ع( و ابن مسعود و ابن عباس و مجاهد و الضحاک و  و فَلَمَّا أسَْلَمَا 103 صافات .34

 .الأعمش و جعفر بن محمد فلما سلما بغير ألف و لام مشددة

 (8/705 :1415،یطبرس)
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الأعمش یا مال و روی ذلك عن فی الشواذ قراءة ابن مسعود و یحيى و  و ونََادَوْا یاَ مَال كُ ل يَقْض  عَليَنْاَ رَبُّكَ 77 زخرف .35

 (9/86 :1415،یطبرس) (علی )ع

قرأ علی )ع( و أبو عبد الرحمن السلمی أو أثرة بسکون الثاء من غير  أو أثرَة أو أثَارَة 4 احقاف .36

 (9/124 :1415،یطبرس)ألف

بفتح  حسنا عبد الرحمن السلمیروی عن علی )ع( و أبی  و بِواَلِدَیهِ حسَنًَا  بِواَلدَِیهِ احِسَاناً 15 احقاف .37

 (9/128 :1415،یطبرس)الحاء و السين

 قرأ علی )ع( و ابن عباس أمثال الجنة على الجمع واَمثاَلُ الجَنَّهِ  مَثلَُ الجنََّهِ  15 ص() محمد .38

 (1415:9/150،یطبرس)

 (9/157 :1415،یطبرس) توَلََّیْتمُْ  إِنْ (عن علی )ع و  اِن توُلُِّیتمُ اِن توَلََّیتمُ 22 ص() محمد .39

روی عن علی )ع( و أبی هریرة و أبی الدرداء  و  بالهاءعلی ع() جَنَّةُ المأَوَی جَنَّةُ المَأویَ 15 نجم .40

 (9/263 :1415،یطبرس) بالهاءو زر بن حبيش جنة المأوى 

قراءة علی )ع( و ابن عباس و رویت عن النبی ص و  و .شُکرَکمُوَتَجعلَُونَ  وَتَجعَلُونَ رزِقکَمُ 82 واقعه .41

 (9/339 :1415،یطبرس) شکرکمتجعلون 

اختار التخفيف أبو بکر بن عياش و هو من الحروف العشر التی  بعَْضَهُ عَرَفَ و عَرَّفَ بعَْضهَُ و  3 تحریم .42

قال إنی أدخلتها فی قراءة عاصم من قراءة علی بن أبی طالب )ع( حتى 

استخلصت قراءته یعنی قراءة علی )ع( و هی قراءة الحسن و أبی عبد الرحمن 

 :1415،یطبرس) حصبهالسلمی و کان أبو عبد الرحمن إذا قرأ إنسان بالتشدید 

10/469) 

 :1415،یطبرس) خفيفةعن علی بن أبی طالب )ع( و کذبوا بآیاتنا کذابا   وَکَذَّبُوا ب آیاَت ناَ ک ذَّابًا 28 نبأ .43

10/641) 

روی عن أبی جعفر و أبی عبد الله )ع( و إذا المودة  و سئلت الموََئودةَ إذا و وَإِذَا المَْوْءوُدةَُ سُئلِتَْ  8 تکویر .44

روی عن أمير  و روی ذلك عن ابن عباس أیضا و الميم و الواوسئلت بفتح 

 :1415،یطبرس) قتلتالمؤمنين )ع( و إذا الموءودة سئلت بأی ذنب 

10/671) 

 (10/690 :1415،یطبرس) (و هی قراءة علی )ع خاتمه خاتِمُه مسِک خِتَامُهُ مسِکٌْ  26 مطففین .45

 خلََقتُ خلُِقَت 17 غاشیه .46

وروی عن علی )ع( أ فلا ینظرون إلى الإبل کيف خلقت و إلى السماء کيف 

رفعت و إلى الجبال کيف نصبت و إلى الأرض کيف سطحت بفتح أوائل هذه 

 (10/724 :1415،یطبرس) التاءالحروف کلها و ضم 

 رَفعَتُ رُفعَِت 18 غاشیه .47
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وروی عن علی )ع( أ فلا ینظرون إلى الإبل کيف خلقت و إلى السماء کيف 

رفعت و إلى الجبال کيف نصبت و إلى الأرض کيف سطحت بفتح أوائل هذه 

 (10/724 :1415،یطبرس) التاءالحروف کلها و ضم 

 نَصَبتُ  نُصِبتَ 19 غاشیه .48

وروی عن علی )ع( أ فلا ینظرون إلى الإبل کيف خلقت و إلى السماء کيف 

رفعت و إلى الجبال کيف نصبت و إلى الأرض کيف سطحت بفتح أوائل هذه 

 (10/724 :1415،یطبرس) التاءالحروف کلها و ضم 

 سَطَحتُ  سُطِحتَ 20 غاشیه .49

وروی عن علی )ع( أ فلا ینظرون إلى الإبل کيف خلقت و إلى السماء کيف 

رفعت و إلى الجبال کيف نصبت و إلى الأرض کيف سطحت بفتح أوائل هذه 

 (10/724 :1415،یطبرس) التاءالحروف کلها و ضم 

النبی ص و قراءة علی بن أبی طالب )ع( و فی الشواذ قراء  وَالذَّکَروَِالانُثیَ وَمَا خلَقََ الذَّکَرَ وَالاُنثیَ 3 لیل .50

ابن مسعود و أبی الدرداء و ابن عباس و النهار إذا تجلى و خلق الذکر و الأنثى 

 (10/758 :1415،یطبرس) بغير ما

خيرا یره و شرا یره بضم الياء فيهما و هی  فی بعض الروایات عن الکسائی فَمَن یَعمْلَْ م ثقَْالَ ذَرةٍَّ خيَْرًا یَرهَُ  7 زلزله .51

  (10/797 :1415،یطبرس) (و هی قراءة علی )عروایة أبان عن عاصم أیضا 

خيرا یره و شرا یره بضم الياء فيهما و هی  فی بعض الروایات عن الکسائی وَمَن یَعمْلَْ م ثْقَالَ ذَرَّةٍ شرَاًّ یَرهَُ  8 زلزله .52

  (10/797 :1415،یطبرس)  ()ع قراءةعلیروایة أبان عن عاصم أیضا و هی 

 .قراءة علی )ع( و قتادة و ابن أبی ليلى فوسطن بتشدیدالسين فَوسََّطنَ فَوسَطَنَ  5 عادیات .53

  (10/802 :1415،یطبرس)

 (لترون بضم التاء و روی ذلك عن علی )ع رَوُنَّ قرأ ابن عامر و الکسائیلتَُ لتََرَوُنَ الجَْح يمَ  6 تکاثر .54

  (10/810 :1415،یطبرس)

ثم یقف فإن وصل قال  «قُلْ هُوَ اَللََِّهُ أَحدَ  » روی عنه )ع( أنه کان یقول و أحََدٌ  هُقلُْ هُوَ الَلّ 1 اخلاص .55

  (10/856 :1415،یطبرس) مثلهذاو زعم أن العرب لم تکن تصل  أحد الله

 

بررسی و مقایسه جداول، موارد افتراقات آیات نسبت به هم به شرح ذیل می باشد: در المحتسب  باتوجه به

البيان مورد و در جامع 5و در لسان العرب ابن منظور،  مورد 15 مجمع البيان طبرسی، در مورد، 13ابن جنی، 

در بين کتب ذکر شده که در جدول زیر  مابقی آیات اشتراک دارند اما مورد تفاوت و فرق دارند، 2 نيز طبری،

 بيان شده است:

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
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ت. نقل گردیده اس مرتبط منابع ع( در) علیبا توجه به جداول فوق بيش از هفتاد مورد اختلاف قرائت امام 

این تعداد اختلاف حاکی از آن است که آنچه حفص از عاصم ازسلمی نقل کرده است که قرائت او جز یك 

اصلا اینکه قرائت عاصم همان مورد همان قرائت امام علی است سخن دقيق و درستی نيست. از این گذشته 

زیرا احتمال آن است که موارد اختلاف بسيار بيش از  ؛قرائت حضرت امير باشد هم دقيق و درست نيست

این بوده و این ميزان به دست ما رسيده است نه آنکه اختلافات لزوما همين اندازه بوده است. این شمار 

عاصم با قرائت امام علی -شهور وحدت قرائت حفصاختلاف قرائت دليل روشنی است بر اینکه نظریه م

 در اینجا نيز صادق است.« ربّ مشهور لا اصل له»محل تردید جدی است و 

 نتایج

. درپنج قرن نخست هجری قمری قرائت عاصم به روایت حفص در بلاد اسلامی جز اندک جایی رواج و 1

 شهرت نداشته است.

ز جمله قرائات مهم در ميان اهل قرائت بوده است اگرچه در بين . روایات نشان می دهند که قرائت عاصم ا2

 عموم رواج نداشته است.

. نکته مهم دیگر آنکه ظاهرا این قرائت به قرائت عامه نزدیك بوده و همين نزدیکی و مشابهت سبب شده 3

 است کسانی گمان کنند این قرائت در بين عموم رواج داشته است.

 عاصم همان قرائت امام علی است. -ان بر این بوده است که قرائت حفص. گویا از قرون اوليه گم4

. رواج این قرائت مر بوط به چند قرن اخير است. سادگی و آسانی این قرائت نسبت به قرائات دیگر و شاید 5

 .انتساب آن به امام علی و البته نقش حکومت عثمانی در اقبال به آن را می توان از عوامل این رواج دانست

. بررسی منابعی چون المحتسب ابن جنی، تفسير طبری، مجمع البيان طبرسی و لسان العرب ابن منظور که 6

عاصم با -که نظریه وحدت قرائت حفص دهدمیگزارش هایی از قرائت امام علی را ثبت کرده اند نشان 

 قرائت امام علی به جد مورد تردید است.
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هم تأکيد یا حتی توصيه ای به قرائت عاصم نرسيده است، گرچه به  . جالب آنکه از طریق روایات اهل بيت7

 قرائت اُبیّ توصيه شده است.
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Review of the theory of unity of Asim's reading as narrated by Hafs with 

the reading of Imam Ali And its verbal consequences 
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Abstract 

Among the Qur'anic sciences, the science of reading has a special place, because it is related 

to the recite of divine revelation.There is a well-known narration that the reading of 'Assam is 

the same as that of Imam Ali which reaches to Imam Amir al-Mu'minin through Abu Abdul 

Rahman Solami. But this narrative seems not to be credible despite its popularity. Reports from 

Imam Ali readings show that his reading differs from that of Assam in the particular narration 

that has been prevalent in much of the Muslim world for centuries, though there are many 

reports of how it was read. The Prophet is not mentioned in related sources, but in addition, 

tens of disputes have been recorded between Amir's and Asim's readings. By looking at these 

cases and reporting them, we will show that the theory of unity between the reading of Imam 

Ali and the reading of Imam Ali faces serious challenges. 
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 چکیده

د؛ گردها میها و کفاره و آمرزش گناهان و جلادهنده قلبانسان از بدی یقرائت قرآن سبب بازدارندگ مجالس

نيازی دارد؛ انس با قرآن باعث بی یدر آخرت را در پ یشها است و آسانعمت ینترانس با قرآن بافضيلت

 نییو کلام بزرگان د یاتروا در ییبسزا يتاهم یگردد؛ انس با قرائت قرآن دارامی يویدن یانسان در زندگ

 یاتگردد. در قرآن و رواانسان می یو اخرو يویمُجالست با قرآن سبب سعادت دن يتاست؛ درواقع اهم

 یتوان آداب قرائت قرآن را به آداب ظاهرمی یصورت کلای طرح شده است. بهویژه قرائت قرآن آداب یبرا

 نمود. يمتقس یو آداب باطن
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 یظاهر آداب

زدن، وضو و طهارت داشتن هنگام تلاوت قرآن، پناه بردن به خداوند پيش از قرائت قرآن، قرائت از  مسواک

؛ 210،213، 89/202ق:  1412 ی،روی قرآن، قرائت قرآن با صدای خوش، تلاوت قرآن همراه با ترتيل، )مجلس

 .استرآن قرائت ق ی( از جمله آداب ظاهر4: آیه ؛ مزمل98: آیه ؛ نحل2/615: 1430 ينی،کل

 

 یباطن آداب

 ی،(، اندوه در هنگام تلاوت )مجلس21عظمت صاحب کلام )سوره حشر/ یادآوری ی،عظمت کلام اله یادآوری

 يقت(، توجه به حق3/372تا: بی ی،؛ نراق24(: آیه ص) )سوره محمد ی(، تدبر در معان216، 92/210ق:  1412

: 1366 يلانی،؛ گ16ید: آیه (، تلاوت با حالت خشوع )سوره حد3/373تا: بی ی،؛ نراق23: آیه معنا )سوره حشر

 قرائت قرآن است. ی(، از جمله آداب باطن100-97

 اشاره نمود: یلتوان به موارد ذمجالس قرائت قرآن می یو باطن یاز آداب ظاهر بنابراین

زدن؛ وضو و طهارت داشتن؛ پناه بردن به خداوند پيش از قرائت قرآن )استعاذه(؛ قرائت از روی قرآن؛  مسواک

کلام؛ اندوه و صاحب یعظمت کلام اله یادآوریقرائت قرآن با صدای خوش؛ تلاوت قرآن همراه با ترتيل؛ 

 معنا؛ تلاوت باحالت خشوع. يقتتوجه به حق یدر هنگام تلاوت؛ تدبر در معان

آمده است: هر کس به چهره امام صادق )ع(  یلاز امام صادق )ع( در آداب قرائت قرآن به شرح ذ یاتیدر روا 

نمود. امام صادق )ع( در خاطرش جلوه می ،دیدو هرگاه قرآن را می کردیم یقرآن در نظرش تجل نگریست،یم

ن أنس ر در قرآن بود. به گفته مالك بکرد، و سکوتش تفکگفت، با قرآن استدلال میقرآن سخن می یاتاو با آ

: من، جعفر بن محمد را بارها یدنشد. مالك گو یدهاز قرآن د یگاه امام جعفر صادق )ع( جداهيچ یگران،و د

بردند، ناگهان از احساس )ص( نزد او نام می يامبرنقش لبان او بود. هرگاه از پ ينهای نمککه تبسم مدیدمی

)ص( نقل کند، مگر  يامبراز پ یثیکه او حد یدمگشت. من هرگز ندزرد می )ص(، چهره او يامبرعظمت پ

 ای: مدیداز سه حال می یکیکردم و او را در وآمد میاوقات با او رفت یگرفت. من برخکه قبلاً وضو میاین
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از ساخت. نمی یبه زبان جار يرمفيدیغ يزخواند، و هرگز چقرآن می یاساکت بود و  یاگزارد و  ینمازم

 (.115: 1387 یس،؛ به نقل از خوشنو52ق:  1422 يميه،)ابن ت يدترسبندگان خدا بود که از او می

خواند! و شود: چه خوب میکنند که گفته میاز مردم قرآن را تلاوت می یاپاره»صادق )ع( فرمودند:  امام

وانند خاز مردم قرآن می یبعض ی. وليستن يریدو دسته خ ینخوانند. در امعاش قرآن می ينتأم یبرا یبرخ

 یبخش قرآن بهره معنوالهام یاتاز آ وزمند شوند و در نماز و درهرحال، شب و رهای آن بهرهکه از راهنمایی

  (.44: 1378 یه،بابو)ابن «بردارند یو فکر

 و یدما یبه پول و ثروت و آرزوها يدنرس یوارد شود و برا یکه بر سلطان جائر یکس»فرمودند:  يزن و

هر  به يزده لعنت و شنونده ن ی،مورد لعن خداوند خواهد بود و به هر حرف یکس ينقرآن بخواند، چن يویدن

 (.1/291: 1368 ی،)نور «لعنت خواهد شد یك یحرف

گردد و بار گناه می یادز یدگانشآن تلاوت کند، نورد یکه قرآن را از رو یکس: »فرمایندیصادق )ع( م امام

فرمود:  ين(. همچن4/626ق:  1430 ينی،)کل «شود؛ هر چند که هر دو کافر باشندپدر و مادرش سبك می

 1430 ينی،)کل «باشند افرشود؛ گر چه کعذاب از پدر و مادر می يفآن، موجب تخف یخواندن قرآن از رو»

 (.2/613ق: 

نعم؛ فتعوذ باللّه من »شد، در پاسخ فرمود:  يدهندن قرآن پرساز خوا يشامام صادق )ع( درباره استعاذه پ از

 (.6/198ق:  1416 ی،)حرعامل« شده به خدا پناه ببررانده يطاناز ش .بله يم؛الرج يطانالش

زن آن را با ح يزبا حزن نازل شد، پس شما ن یمإنّ القرآن نزل بالحزن فاقرؤه بالحزن؛ قرآن کر»فرمودند:  امام

قلبش خاضع نشود و  یکه قرآن بخواند، ول یکس»(. و فرمودند: 2/614ق:  1430 ينی،)کل« و خشوع بخوان

کرده است. پس تلاوت کننده قرآن به سه  یانرا کوچك شمرده و ز یاحساس حزن در خود نکند، امر بزرگ

فرار  يطانیقلب که خاشع شد، افکار ش یراآرام؛ ز یموضع -3فارغ،  یفکر-2قلب خاشع،  -1دارد:  يازن يزچ

و از  دبندیشود و موجبات تفرقه فکر رخت برم. و دل که فارغ گشت، به تمام وجود متوجه قرآن میکندیم

آن دو  یتانتخاب کند، با رعا یآرام و خلوت یشد. و هرگاه جا دکلام خدا و آثار آن محروم نخواه يتنوران

کند. حرف زدن با خدا را لمس می يرینیو ش گيردیهمانا روح و جان او با کلام خدا انس م يشين،اصل پ

 يحترج یگرحالت انس با قرآن را بر هر حالت د يجه،کند؛ در نترا احساس می یالطاف پنهان اله ينهمچن

 وانیخیرا چگونه م یدقت بنگر که منشور الهبيند. پس بهلحظه می ينوقت خود را در هم ریندهد و بهتمی
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 است یقرآن، کتاب یرابود؛ ز یو در قبال حدود آن چگونه خواه یدار یوضعآنچه م یو در برابر اوامر و نواه

کن و در هر  وتدقت تلااست. پس به يمکه باطل در ساحت مقدس آن راه ندارد و از جانب خداوند حک

موازات صحت قرائت، در ها و مواعظ آن تفکر کن. مواظبت کن که بهتوقف کن و در مثال يدیوعد و وع

 (.4/240: 1368 ی،)نور «ین کوشا باشاقامه حدود آ

. پس نگاه مرا در آن عبادت یپرودگارا! عهدنامه خود را منتشر ساخت: »فرمودندیصادق )ع( در مقام دعا م امام

! قرائتم را قرائت بدون تفکر قرار مده و نظرم را در یاقرار ده و قرائتم را تفکر و تفکرم را موجب عبرت. خدا

 (.141تا: )ابن هاشم، بی «گردانقرآن توأم با غفلت م

 یدبا زين یاتآ يدنبه هنگام شن یقدر والا و ارزشمند است که بندگان خدا حتآن يدو قرآن مج یآسمان کتاب

اگر قرآن خوانده شد، به آن »فرموده:  يدهم خود قرآن مج ينه،زم ینسرا پا گوش باشند و سکوت کنند. در ا

(، و هم معصومان )ع( از جمله امام صادق )ع( 204و  7 : آیهعرافا) «يدو سکوت کن يدگوش ده یاتآ

الانصات و استماع؛  يكو اذا قرأ عندک القرآن وجب عل يرهاالصلاه و غ یالانصات للقرآن ف لایجب»فرموده: 

و هرگاه در حضور تو قرآن  ینماز، سکوت کن يرواجب است که به هنگام تلاوت قرآنچه د رنماز و چه در غ

 (.6/215ق:  1416 ی،)حرعامل «یکن یتشد، واجب است بر تو که سکوت کامل را رعاخوانده 

 ميسرعت و با شتاب آن را نخوانشود به هنگام قرائت قرآن، به یامام صادق )ع( آن است که سع یگرد دستور

 يهو تحسّن ف يهأن تتمکث ف هو»(، فرمود: 73 و 4: آیه )المزمل «يلاوَ رتَ ّل  الْقُرْآنَ ترَْت »مبارکه  یهآ يرو در تفس

 ی،برس)ط«یبخوان يکوو آن را با صوت ن یکن رنگد یه،و در برخورد با هر آ یبخوان یصوتك؛ با تأمل و تأن

کلمه و با دقت خوانده  شود، بلکه کلمهخوانده نمی یزدگقرآن با شتاب»(. و فرمودند: 569/ 10ق:  1415

 و يمو از خدا آن را بخواه يمتوقف کن یمقدار یدبا رسيم،یکه درباره بهشت م اییهشود. پس به هر آمی

 (.1/617ق:  1430 ينی،)کل «یمخدا پناه ببر ید بهبا گوید،یم سخنکه از جهنم  اییهآ ينهمچن

لند ب یاثر دارد و کارساز است که به صدا یمعتقد است که دعا وقت یامام صادق )ع( عرض کردند: شخص به

صوت را در تلاوت قرآن داشت  ین)ع( بهتر ينبن حس یعل یراندارد؛ ز یرادیا»ه شود. امام فرمودند: خواند

ز از همه مردم صوتش در تلاوت قرآن ي. و امام باقر )ع( نشنيدندیخواند که تمام اهل خانه مبلند می يارو بس

رهگذران و مخصوصاً سقاّها  یتخواند، حخواند، بلند میو قرآن می خواستیها که بر مبهتر بود و شب

 (.1/616ق:  1430 ينی،)کل «دادندیو گوش م ایستادندیم

 برداشت کرد که: ينتوان چنطور خلاصه از کلام امام صادق )ع( در آداب قرائت قرآن میبه 
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نباشد؛ قرآن از رو خوانده شود؛  يویو دن یمنافع ماد ینباشد؛ قرائت قرآن برا ییخودنما یقرآن برا قرائت

کوت س يد؛کن یشهو مواعظ آن اند یاتدر آ يد؛از تلاوت، استعاذه شود؛ قرآن را با خضوع و خشوع بخوان يشپ

 .يدبخوان يکوبلند و ن یقرآن؛ با شتاب خوانده نشود؛ با صدا یاتآ يدنبه هنگام شن

 

 قرآن یقار آداب

 ستییهردو طرف با ینهستند، بنابرا ينمستمع یگرو طرف د اشدبیم یقار طرفیكمجالس قرائت قرآن؛  در

 .یندبه آداب مربوط به خودآگاه بوده و خود را بدان آراسته نما

اعمال  یرشو پذ یقبول یو اساس ی)ع( در همه عبادات شرط اصل يتباهل یمحبت و دوست یت،ولا -1

و جاهلان  يماهل علم ما هست»)ره( از حضرت صادق )ع( نقل کرده که:  یازجمله قرائت قرآن است، طبرس

 (.24/120ق:  1412 ی،مجلس«)ما يعياندشمنان ما، و اولوا الالباب ش

باشد خداوند او را  يعياناز ش یاست که امام صادق )ع( فرمودند: چنآنچه قار یتالعلا روا یبن أب ينحس از

 تهیرففاعتش درباره دوستان از خاندان خود و برادران مؤمنش پذو ش بردیبدون دغدغه حساب به بهشت م

 (.239: 1378 یه،بابوگردد )ابن

(، امام جعفر صادق )ع( در باره 29/ 38)ص،  «یات ه آ يدَّبَّرُوامُبَارَک ل  يكکتَاب  أَنْزَلْنَاهُ إ لَ»فرماید: خداوند می -2

 آداب یرخوانند و مراعات وقف و وصل و سامی يحرا صح آن یاتاست که آ ینفرمودند: مراد ا یمهکر یهآ ینا

و  يدوارندهای آن امکنند. و به وعدهکنند و به احکام آن عمل میآن دقتّ می یو در معان ،نمایندقرائت را می

 یپذیرند و ازآنچه نهگيرند. و به آنچه امر شده در آن میهای آن عبرت میترسند. از قصّهآن می يدهایاز وع

های و خواندن سوره يستآن و درس حروف آن ن یاتایستند. و به خدا قسم مراد حفظ آه در آن بازمیشد

ند. کنمی یعکنند و حدود آن را ضاحروف آن را حفظ می يست،آن و درس ده قسمت و پنج قسمت آن منظور ن

 یسوبه یفرماید: کتابآن است و عمل کردن به احکام آن. خداوند می یاتکه مراد تدبرّ در آ يستن ینو جز ا

 (.1/78: 1371 ی،میل)د« آن دقت کنند. یاتبرکت است تا در آ یکه دارا یمتو نازل کرد
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رحمت برسد که در آن از بهشت  یهاست که چون به آ یستهقرآن شا یامام صادق )ع( فرمود: بر قار -3

و آخرت  ياعذاب برسد، از آتش دوزخ و عذاب دن یهرا طلب کند، و چون به آعزّوجل آن  ی، از خدایادشده

 (.2/617ق:  1430 ينی،)کل «به خدا پناهنده شود

دب ا ینقرآن در محضر خداوند است. بنابرا یاز خداوند است و قار يدنقرائت قرآن سخن شن يقتدر حق -4

 با طهارت باشد. یکند که قاراقتضاء می

 بخواند یستادهدر حال ا کهیدر نمازش درصورت یعوض هر حرفقرآن به یقار»مودند: صادق )ع( فر حضرت

و  بردیم ینشسته نماز گزارد و در آن قرآن بخواند پنجاه حسنه بابت هر حرف کهیصد حسنه دارد و درصورت

ده حسنه  دبرد و اگر بدون طهارت باشحسنه می وپنجيستب ینماز اگر با طهارت باشد بابت هر حرف يردر غ

 هر حرف یقرآن برا یقار یحرف است بلکه برا یك« الم» یمکه بگو يستن ینبرد منظور من از حرف امی

 «راء»ده حسنه و عوض حرف  «يمم»ده حسنه و بابت حرف « لام»ده حسنه و بابت حرف « الف»بابت  یعنی

 (.287-288ق:  1410 ی،)ابن فهد حل« برد.ده حسنه می

و لطف  یتحما یرامت ز ینهمواره ا»خدا )ص( فرمودند:  يامبرشده که پ)ع( نقلاز حضرت صادق  -5

کاران سازش نکنند، که نکردند و عالمانشان با تبه یچاپلوس یاننزد فرمانروا یانشانقار کهیمادام یندخدا

 د، بعدکنآنان سلب می ازباشند، خداوند لطف خود را  يننشوند، و هرگاه چن یلخوبانشان، به بدان متما

را  تیدسیو ته چارگییازآن، بدارند پسها روا میستم را بر آن ینگردند، و بدترها مسلطّ میستمگران بر آن

برد، بدان که او دزد است، و مبادا که به دربار شاه پناه می یدیرا د یقرآن یکند. هرگاه قارمقرّر می یشانبر ا

آن  است که از يطانش یبخود فر یناع از مظلوم است، و ارفع ظلم و دف صدشگوید: قاو می !یبخور یبفر

 (.245: 1376)ورام،  «هدف شوم خود قرار داده است یبرا یساخته و خواندن قرآن را نردبان یدام

هر که تلاوت قرآن کند و تلاوت او مقارن خضوع و خشوع نباشد و از »فرماید که: امام صادق )ع( می -6

آن که مرتبه و منزلت قر يقتاًدر دل او به هم نرسد، پس حق یحاصل نشود و ترس اله یتلاوت قرآن او را رقّت

اهل  و کاریانحتماً ز ین قاريشمرده است، چن يرسهل گرفته است و مرتبه صاحب قرآن را حق ی،قار ینرا، ا

 و واضح. ينب یانینقصان روزگار است، ز

 زيآن، محتاج به سه چ یدبه فوا يدنبه ثواب تلاوت قرآن و رس يدنقرآن در رس یقار»فرمایند: می ينچنهم

سه خصلت، منشأ  ینو هرکدام از ا ی،خال یها، سوم: جا: دل خاشع، و دوم: بدن فارغ از شغلیکیاست: 

اللَّه  م نَ قَرأَتَْ الْقُرْآنَ فَاستْعَ ذْ ب  إ ذَافَ: »یاست. قال اللّه تعال يطانش یختنو خشوع، سبب گر يم،ای است عظفایده
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آداب قرائت، فرموده است:  يمدر مقام تعل تعالییکه حضرت بار(؛ چنان98و  16 : آیه)النحل «يمالرَّج  يطاَن الشَّ

 و محروم از رحمت يمرج يطاناستعاذه کن و پناه ببر به خداوند متعال، از ش ،کنیهرگاه که تلاوت قرآن می

 (.57: 1360)منسوب به جعفر بن محمد الصادق،  «یاله

از مردمند که قرآن  یبرخ»سپس فرمودند: «. پس بر شما باد به ملازمت قرآن»امام صادق )ع( فرمود:  -7

ت [ و به دسی]سودجوئ یخوانند براقرآن می یقرآن است، و برخ یخوانند که گفته شود: فلان کس قارمی

در نمازشان و در شب و  ننند تا از آخواهستند که قرآن می یو برخ يستن هایندر ا يریو خ ياآوردن دن

 (.4/410ق:  1412 ی،)مجلس «روزشان منتفع شوند

صورت  باشد و در يشترب یگرانعملش به قرآن از د یدقرآن با یرود قارطور که انتظار میاست همان يعیطب -8

پدران  تر خواهد بود. حضرت صادق )ع( اززار گناه عقوبت او سختعمل نکردن و آلوده شدن در لجن

 یفهمت دوزخ با سه طاياحضرت رسول اکرم )ص( فرمودند: در روز ق»کرده و فرمودند:  یتبزرگوارش روا

عدالت  و يدبخش ییکه خدا به او فرمانروا یکس یگوید: امی يرثروتمند، به ام ی،قار ير،کند، امگفتگو می

ا مردم خود ر يشکه پ یکس یگوید: امی یربلعد، و به قاکه مرغ دانه کنجد را میبلعد چناناو را می یدنورز

 ی: اگویدبلعد و به ثروتمند می[ میيزمبارزه کرده است، او را ]ن داآراسته نشان داده و با انجام گناهان با خ

از او قرض خواسته و  يری[ حقیا يرلطف عطا کرده و ]مؤمن فق یاز رو یو فراوان یادز يایکه خدا به او دنآن

 (.633ق:  1419 یی،شهرضا ی)حجاز «بلعداو جز بخل کردن را نخواسته است، او را ]هم[ می

 دیدر قرائت قرآن با یقار ينچنپاک است هم يتعبادات اخلاص و ن یمهم صحت و قبول یطاز شرا یکی -9

وت ص ینتمر یا يایدوششان بخ یگرانقرآن را تلاوت کند اما اگر قرآن تلاوت کند تا د يتبا خلوص ن

. امام صادق )ع( اشتنخواهد د یاو در پ یبرا يزیندارد بلکه جز وزر و وبال چ یتنها ارزشنه این باشد…و

 یلانف یندتا بگو آموزندیاز مردم قرآن م یگروه ياموزید،. قرآن را بکنمیشمارا به قرآن سفارش م»فرمودند: 

د دار یخوش یصدا یفلان یندکه بگوو مقصود او صدا است تا آن زندآمویقرآن م یاقرآن است و عده یقار

 ستندين یشهاند ینتا در شب و روز با قرآن باشند و در ا آموزندیقرآن م یاو عده يستن يریها خگروه یندر ا

 (.247ق:  1410 ی،)ابن فهد حل «نداند یابداند و  یکه کس

 است: یلکنند؛ به شرح ذ یترعا یستیقرآن با یانکه قار یآداب بنابراین

 از قرآن؛ با وضو و طهارت بودن؛ يرپذیریخواندن قرآن؛ تأث يح)ع(؛ صح يتباهل ولایت
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 خضوع و خشوع در برابر قرآن؛ ی؛باشد نه تملق و چاپلوس یصداقت و راست اهل

 نباشد؛ عمل کردن به قرآن؛ اخلاص در قرائت. ییکسب و سودجو برای

 

 قرآن ینمستمع آداب

ه قرآن خواند کهیوَإ ذَا قُر ئَ القْرُْآنُ فاَسْتَم عوُاْ لَهُ وَأَنص توُاْ لَعَلَّکُمْ تُرحَْمُونَ؛ هنگام»سوره اعراف  204در آیه  قرآن

با « انصات» ینکهاشاره دارد به ا« و خاموش باشيد؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید يدشود، گوش فرا ده

کوت بدون س« استماع»است؛ زیرا  یو تذکر به تمرکز باطن یظاهر تبر سکو يدیهمراه شده و تأک« استماع»

و تمرکز بخشيدن  یگوش فرادادن به همراه سکوت ظاهر« انصات»و « استماع»امکان ندارد. بنابراین  یظاهر

و سکوت در هنگام استماع قرآن، ازجمله  یاست. خاموش یبه قوه فکر و اندیشه، جهت دریافت پيام قرآن

و خوف  یرا به دنبال دارد و موجب انقلاب درون یاست که توجه و تدبر در آیات اله یقرآنآداب محفل 

 است. یتوأم با گریه و زار

ای برای حج به مکه مشرف شدیم. در مدینه یك نفر از ما درگذشت. گفت: با عدهیکی از علمای اصفهان می 

را برای خواندن قرآن، به مجلس دعوت  پس از دفن، مجلس ترحيمی تشکيل داده، و یکی از قاریان اهل تسنن

خواند. به او گفتيم بخوان. گفت: شما مشغول حرف زدن هستيد و کردیم. قاری آمد و نشست امّا قرآن نمی

خواند. گفت: طرز نشستن ما متناسب نمی یدیمخوانم! همه ساکت شدیم ولی بازدتا ساکت نشوید قرآن نمی

ز کند. گفتيم: بخوان. گفت: هنوشستيم، دیدیم باز قرآن را شروع نمیبا مجلس قرآن نيست! ما همه دوزانو ن

ار شود. چای و سيگدر دست بعضی چای و سيگار مشاهده می یرامجلس برای قرائت قرآن مهيا نشده است، ز

، ص 3ای از قرآن را تلاوت کرد و مجلس را ترک گفت )سيمای فرزانگان، ج را که کنار گذاشتيم، وی آیه

خوانده  قرآنای را که تلاوت نمود این بود: وَ إ ذا قُر ئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَم عُوا لَهُ وَ أَنْص تُوا. هنگامی که ه(. آی279

قرآن  یطرف قاریك(. در مجلس قرائت قرآن، 204: آیه شود، بدان گوش فرا دهيد و ساکت باشيد )اعرافمی

 ستییوجود دارد که در مجلس قرائت قرآن با یهر دو طرف آداب یبرا ینبنابرا ين،مستمع یگراست، طرف د

 یآراسته به آداب ظاهر یستیبا قرآنورود به مجلس قرائت  یقرآن چه مستمع آن برا یگردد. چه قار یترعا

 باشد. یمقرائت قرآن کر یو باطن
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نصت و معناى ا اند: به معناى استماع با سکوت است،سکوت توأم با استماع است، و بعضى گفته انصات

 رهيسکوت کرده بود، و انصته غ کهیدرحال دادیگوش م یثاست که به حد ینا یثو انصت للحد یثالحد

د که: ش ینساکت شد، پس معناى جمله موردبحث ا یعنىبه سخن او گوش داد و انصت الرجل  یگرىد یعنى

نماز جماعت و گوش دادن به قرائت درباره  یهآ یناند ا. هرچند گفتهیدبه قرآن و ساکت شو يدگوش فرا ده

وَ دُونَ الْجَهْر  م نَ  يفَةًبحسب دلالت عام است وَ اذکُْر رَّبَّك فى نَفْس ك تَضرُّعاً وَ خ  يکنامام جماعت است و ل

م به زبان و آهسته. آنگاه هر دو قس یکىتوى دل و  یکىکرده،  يمرا بدو قسم تقس دگارپرور یادالْقَوْل ، ذکر و 

نه به  ینامر قرار داده، و اما ذکر به صداى بلند را مورد امر قرار نداده بلکه از آن اعراض کرده، و ا را مورد

 يلدل منافات دارد، ودیتذکر گفتنى با ادب عب يناست که چن ینخاطر ذکر نبودن آن است، بلکه به خاطر ا

با  یشهاو آله و سلم( واردشده که در بعضى از جنگ يهعل اللهیاست که از رسول خدا )صل یتىمعنا روا ینا

از اصحابش  کىیبود  یكآن شب شبى تار اًهولناک، و اتفاق يابانىبه ب يدندتا رس کردیاصحابش طى مسافت م

لبته ا یبخوانيد نه دور است و نه غارا که شما می یکسگفت، حضرت فرمود: آنمی يربه صداى بلند تکب

ام، تضرع و در صبح و ش يفهخ نقل به معنا شده، امر به ذکر خداى تعالى با تضرع و یتروا ینناگفته نماند که ا

را  نيدنوع مخصوصى از ترس یك يفهاز ضراعه و به معناى تملق توأم با نوعى خشوع و خضوع است، و خ

ضرع عناى تدر م ینمناسب است، بنابرا تعالیی، و منظور از آن، آن نوعى است که با ساحت مقدس باریندگو

به دور شدن از آن  يلو ترس و م يزپره يفه، و در معناى خيهالشدن به شخص متضرع یكو رغبت به نزد يلم

که آدمى  است ین، ايفهکرد به دو وصف تضرع و خ يفذکر را توص ینکهشخص نهفته است، پس مقتضاى ا

رود یم یکشخاطر نزد ینبه ا را هم دوست دارد و يزىدر ذکر گفتنش حالت آن شخصى را داشته باشد که چ

محض است،  ير، و خداى سبحان هرچند خشودیترسد و از ترس آن به عقب برگشته و دور مو هم از آن می

خداى تعالى ذو الجلال و  يکنما است، و ل ودخ يهاز ناح رسدی، و اگر شرى به ما ميستو شرى در او ن

 یشرا به تقرب به درگاهش دعوت نموده و به سو يزىچالاکرام است، هم اسماء جمال را دارد که ما و هر 

را از او دفع و دور  يزىاست، و هر چ يز، و هم داراى اسماء جلال است که قاهر بر هر چکندیجذب م

است که مطابق با مقتضاى همه اسماءش  ینهمه اسماء حسنى است به ا اىاو که دار یسته، پس ذکر شاکندیم

 ینباشد( و ا اش يهتنها بر طبق اسماء جمال ینکه)نه ا اشيهاو و چه اسماء جلال يهبوده باشد چه اسماء جمال

ست ا ینجمله ا ینباشد. بالغدو و الاصال ظاهر ا و رهباً  و رغباً يفهو خ تضرعاً ینکهمگر ا گيردیصورت نم

ذکر  ر در صبح وتنها ذکر قولى است که به دو قسم ذک يجهجمله و دون الجهر من القول باشد و درنت يدکه ق

 ينکن من الغافل. و لا تکندیم يقتطب يزن یوميهوقت با بعضى از فرائض نه ذکر قلبى، آن شودیم يمدر شام تقس
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از خود غفلت، نهى نکرد بلکه از داخل شدن در زمره  ناست، و در آ یهامر به ذکر در اول آ يدجمله تأک ینا

روشن  يانب ینمستقرشده، با ا یشانهستند که غفلت در ا ینکساغافلان نهى فرمود، و مقصود از غافلان آن

 دقيقهبهقهيساعت و دقبهانسان ساعت ینکهبه آن امر شده عبارت است از ا یهآ ینآن ذکر مطلوبى که در ا شودیم

دست داد مجدداً مبادرت به ذکر نموده و نگذارد که  يانىغفلت و نس ياناًباشد، و اگر اح روردگارشپ یادبه 

استمرار بر ذکر خدا در دل است در حالت  شدیاستفاده م یهغفلت در دلش مستقر گردد، پس آنچه که از آ

 (.382-8/383ق:  1417 یی،ساعت و ذکر به زبان در صبح و شام )طباطبابهساعت يفهتضرع و خ

مند و مورد رحم خدا واقع نيد و ساکت شوید، تا از پندهای آن بهرهشود، گوش کوقت قرآن خوانده می هر

شوید. در باره این وقت، که باید قرآن را گوش کرد و ساکت بود، اختلاف است. ابن عباس و ابن مسعود و 

مأموم در نماز جماعت،  گرسعيد بن جبير و سعيد بن مسيب و مجاهد و زهری گویند: منظور این است که ا

 ها در نماز تکلم و بهشنود، گوش دهد. از امام باقر نيز چنين نقل شده است. گویند: مسلمانام را میقرائت ام

پرسيد: از نماز چقدر خوانده شده است؟ و مسلمين شد، میکردند و هرگاه یکی وارد مییکدیگر سلام می

. عطا و عمرو بن دینار و زید بن کار نهی کرد و دستور استماع داد ینخداوند از ا رویندادند. ازاجوابش می

اسلم گویند: منظور این است که مردم خطبه روز جمعه را استماع کنند. حسن گوید: منظور خطبه و نماز هر 

فرماید: بهتر از همه: قول اول است، زیرا تنها در همان حال است که سکوت باشد. شيخ طوسی میدو، می

فی نيست که در غير حال نماز، سکوت و استماع، واجب نيست. کردن برای استماع قرآن واجب است. اختلا

از امام صادق )ع( روایت شده است که: سکوت برای استماع قرآن در حال نماز و غير حال نماز، واجب 

 امام صادق زگوید: استماع قرآن در غير حال نماز، مستحب است. در کتاب عياشی ااست. شيخ طوسی می

 لَئ نْ أَشْرَکتَْ لَيَحْبطَنََّ »در حال نماز، این آیه را خواند:  يرالمؤمنينکوا پشت سر ام )ع( نقل شده است که ابن

گوید: خدمت امام صادق حضرت سکوت کرد. عبد اللَّه بن ابی یعفور می« عَمَلُكَ وَ لَتَکُونَنَّ م نَ الخْاس ر ینَ

شنود، استماع واجب او را میقرآن است. آیا بر کسی که صدای  رائت)ع( عرض کردم: شخصی مشغول ق

است؟ فرمود: آری، هرگاه قرآن نزد تو خوانده شود، باید سکوت و استماع کنی. زجاج گوید: ممکن است 

ترا  یعنی خداوند دعای« سمع اللَّه دعائك»منظور این باشد که به دستور قرآن عمل کنيد و تجاوز نکنيد، زیرا 

گوید: این آیه، در ابتدای تبليغ نازل شد، تا مردم دقت کنند و  کرد. چه او شنوا و داناست. جبائی بتاجا

بفهمند. احمد حنبل گوید: به اجماع امت، این آیه. در باره نماز نازل شده است. وَ اذْکُرْ ربََّكَ ف ی نَفْس كَ تَضَرُّعاً 

ست. برخی گویند: خطاب به شنونده خطاب به پيامبر و مقصود عموم ا ینوَ خ يفَةً وَ دُونَ الجَْهرْ  م نَ الْقوَلْ : ا

قرآن است. یعنی: از روی تضرع و خوف با صدای آهسته، خداوند را با تسبيح و تهليل و حمد، یاد کن. زراره 
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نقل کرده است که: هرگاه مشغول نماز جماعت و مأموم هستی، سکوت کن و پيش خودت تسبيح بگوی. 

اد تفکر، در ی يلهوسبرخی گویند، منظور این است که به کند.که امام آهسته قرائت می واردییعنی: در م

گوید: نيکوی خدا باش. اینکه می یاهصفات بزرگ و نام یادخداوند باش. برخی گویند: یعنی به  یهانعمت

ود. شاز روی تضرع و خوف، برای این است که: دعایی که با تضرع و ترس همراه باشد، بهتر مستجاب می

گوید: با صدای آهسته، منظور این  -ی که در نفس باشد، از ریا دورتر است. اینکه میگوید: ذکرجبائی می

وَ لا تَجْهرَْ ب صَلات كَ وَ لا تُخاف تْ »فرماید: است که: صدا معتدل باشد و از حد خود تجاوز نکند. چنان که می

ست که امام: صدای خود را نماز را بلند و آهسته مخوان( ابن عباس گوید: منظور این ا 110)اسراء « ب ها

بلند کند که مأمومين صدایش را بشنوند. ب الغُْدوُِّ وَ الْآصال : قتاده گوید: یعنی صبح و شام در یاد خدا  یطوربه

، این است یدگویالذکر باشيد. برخی گویند: علت اینکه تنها صبح و شام را مباشيد. مقصود این است که دائم

خدا باشد وَ لا تکَُنْ م نَ  یادتواند به سان از فکر معاش آسوده است و بهتر میکه در این دو وقت، قلب ان

الْغاف ل ينَ: و از کسانی که از دعا و ذکر غافلند، نباش. ابن زید و مجاهد و ابن جریج گویند: آیه متوجه کسی 

ت ا شنيدن نام بهششنيدند، باست که مأمور به استماع قرآن و سکوت شده است. مسلمين هرگاه قرآن را می

کردند. جبائی گوید: این آیه دلالت دارد بر اینکه هر کس در موقع دعا و دوزخ صدای خود را به دعا بلند می

فرماید: إ نَّ الَّذ ینَ ع نْدَ رَبِّكَ لا منظور تشویق به ذکر دعا میصدای خود را بلند کند، خطا کار است. اکنون به

ه : حسن و دیگران گویند: یعنی فرشتگان که در پيشگاه خداوند هستند، با همه قدر و یَسْتکَْب رُونَ عَنْ ع بادَت 

 ورزند. مقصود اینکه: اگر شما تکبر کنيد، کسانیکنند و از یاد او غفلت نمیمنزلتی که دارند، خدا را عبادت می

ر از اینکه، . منظوکنندینمکه برتر از شما هستند و در پيشگاه خداوند شرف و برتری دارند، از عبادتش تکبر 

انی ها در مکهاست نه قرب مکانی. برخی گویند: یعنی آنها در پيشگاه خدا هستند، تشریف و تجليل آنآن

راند. برخلاف بشر! زجاج گوید: هر کس به ها حکم نمیمقدس و با شرافت هستند و جز خدا کسی بر آن

یُسبَِّحُونهَُ وَ لهَُ یسَجُْدوُنَ: اینان خدا را ازآنچه در  . وَ داسترحمت و فضل خدا نزدیك است، در پيشگاه خ

این  گزارند بدون خلاف:کنند. برخی گویند: یعنی نماز میخور مقامش نيست، تنزیه و در برابرش خضوع می

های قرآن است، در باره سجده آن، اختلاف است. ابو حنيفه گوید: واجب و آیه، آیه سجده و اولين سجده

 (.418-4/421ق:  1415 ی،ید: مستحب مؤکد است، عقيده شيعه نيز بر استحباب است. )طبرسشافعی گو

دک و اذا قرء عن يرهاالانصات للقرآن فى الصلاة و فى غ یجبکه فرمود:  يمخواناز امام صادق ع مى یثىحد در

 قرآن يدنابر شننماز در بر يرالانصات و الاستماع، بر تو واجب است که در نماز و غ يكالقرآن وجب عل

کردن و گوش فرادادن  کوتسکوت و استماع کنى و هنگامى که نزد تو قرآن خوانده شود، لازم است س
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شود که اگر امام جماعت مشغول قرائت باشد استفاده مى یات(. حتى از بعضى از روا2/57ق:  1415 ی،)بحران

 دهد، سپس امام قرائت یانرا پا یهاز قرآن تلاوت کند، مستحب است سکوت کند تا او آ اىیهآ یگرى،فرد د

)همان مرد منافق  «ابن کوا»در نماز صبح بود و  (ع)شده که على کند، چنان که از امام صادق ع نقل يلرا تکم

 وَ إ لَى يْكَإ لَ یَلَقَدْ أُوح  را تلاوت کرد وَ یهآ ین( در پشت سر امام ع مشغول نماز بود، ناگاه در نماز ادليرهت

وت هنگامى که قرآن تلا» دهد:مى ورفوق دست یهبه هر صورت قرآن در آ يَحْبَطَنَّم نْ قَبْل كَ لَئ نْ أَشْرَکتَْ لَ  ینَالَّذ 

عَمَلُكَ وَ لَتَکُونَنَّ م نَ «. یدمشمول رحمت خدا گرد یدشا يد،و ساکت باش يدشود، با توجه گوش دهمى

ر د يتاحتمالاً در موردقبول حکم (ع)به على  یهطور کنابود که به ینا یه)و هدفش از خواندن آ ینَس ر الْخا

 يد،رسان یانرا به پا یهبراى احترام قرآن سکوت کرد تا وى آ (ع)امام  حالیناعتراض کند( اما باا «ينصف»يدان م

خود را دومرتبه تکرار کرد، باز امام ع سکوت کار  «ابن کوا» به ادامه قرائت نماز بازگشت، و (ع)سپس امام 

سپس  رد،را تکرار نمود، و على ع مجدداً به احترام قرآن سکوت ک یهبار آ ينبراى سوم «ابن کوا» کرد و

 کهنی)اشاره به ا یوُق نُونَلا  ینَالَّذ  یَسْتَخ فَّنَّكَرا تلاوت فرمود فَاصْب رْ إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ وَ لا  یهآ ینحضرت ا

تحمل و حوصله به خرج  یدها بااست و در برابر آن ایمانیمجازات دردناک الهى در انتظار منافقان و افراد ب

 (.2/56ق:  1415 ی،را تمام کرده و به رکوع رفت. )بحران هداد( سرانجام امام سور

 اىتهیسشا يارقرآن کار بس یاتآ يدنشود که استماع و سکوت به هنگام شنبحث روشن مى یناز مجموع ا 

ه تمرکز و تذکر ب یبر انصات با استماع )سکوت ظاهر يدتأک ين،آداب مستمع ینترعنوان مهماست. درواقع به

 ( است.یباطن
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 1یعبدالله هاشم ديس

 چکیده

معتقد است الفاظ قرآن بشرى است نه وحى الهى،  یکی از اندیشمندان علوم اسلامی و دینی دکتر سروش

شخصى  آله بر روى حالات معنوىوعليهاللهزعم ایشان الفاظ قرآن تفسيرهایى است که خود پيامبر صلىزیرا به

ادعای مربوط به دکتر از این رو مقاله حاضر به نقد و بررسی خود نهاده و به پيروانش تحویل داده است.

 است، می پردازد. بشرى دانستن الفاظ قرآنسروش که 

 قرآن، الفاظ قرآن، وحی.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 وحى تشریعى و تکوینى

 توان نتيجه گرفت که وحى از سوى پروردگار دو گونهاز مجموع موارد استعمال وحى و مشتقات آن مى

 .است

 الف( وحى تشریعى

 ب( وحى تکوینى

 ها و خدا بود کهشد و رابطه خاصى ميان آنامّا وحى تشریعى: همان است که بر پيامبران فرستاده مى

 داشتند.هاى الهى و حقایق را از این طریق دریافت مىفرمان

داوند خ و امّا وحى تکوینى: در حقيقت همان غرائز و استعدادها و شرایط و قوانين تکوینى خاصى است که

 ات مختلف جهان قرار داده است.در درون موجود

 توان وحى به زنبور و وحى به پيامبران را یکسانازآنچه تاکنون گفته شد این نکته روشن گردید که نمى

 کلىطورهطور مساوى تجربه دینى ناميد زیرا این دو وحى، ازنظر ماهيت و محتوى بهها را بشمرد و همه آن

 و باشته از معرفت است و دیگرى تکوینى و مبينّ یك امر غریزىمتفاوت هستند چراکه یکى، تشریعى و ان

 طبيعى است که در وجود زنبور تکوّن یافته است.

بلَْ »هاى ناروایى به حضرت داده شد: آله نسبتوعليهاللهدر طول مدّت رسالت دینى نبى مکرّم اسلام صلى

 .(5)انبياء: آیه  «اع ر أَضْغَاثُ أحَْلاَمٍ بَل  افْتَرَاهُ بلَْ هُوَ شَ قَالُوا

هاى شوریده و آشفته است )نه( بلکه آورده است وحى نيست( بلکه خواب 9ستمگران گفتند: )آنچه محمد »

 «.دهد )نه( بلکه او یك شاعر استدروغ به خدا نسبت مىبرتافته و به هاآن

ات: آیه )صاف «ب رُونَ * وَیَقُولوُنَ ءَإ نَّا لتَاَر کُوا آل هَت نَا ل شَاع رٍ مَّجْنُونٍ یَسْتَکْ إ نَّهمُْ کَانوُا إ ذاَ ق يلَ لَهُمْ لاَ إ لهَ إ لاَّ اللهّ»
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35-36). 

زیدند و ورتکبر مى« خدایى جز خداى یگانه نيست»شد: چراکه مجرمان بودند که وقتى به ایشان گفته مى»

 «!آیا ما براى شاعرى دیوانه دست از خدایانمان برداریم؟» گفتند:مى

 .(30)طور: آیه  «أَمْ یَقُولُونَ شَاع ر  نَتَرَبَّصُ ب ه  ریَبَْ المَْنُون »

 «.راه بَد  زمانه بر اویيمبهبریم و چشمشاعرى است که انتظار مرگش را مى»گویند: یا مى

فرماید: مى هاى ناروا و گستاخانه مشرکان، مجرمان و مخالفان  نبى  مکرن اسلامقرآن مجيد در برابر این نسبت

ه: آیه )الحاق «تذَکََّرُونَ إ نَّهُ لَقَوْلُ رسَُولٍ کرَ یمٍ * وَماَ هُوَ ب قَوْل  شاَع رٍ قلَ يلاً ماَ تُؤْم نوُنَ * ولَاَ ب قَولْ  کَاه نٍ قَل يلاً مَا»

40-42). 

. دیدار مانین( ااى بزرگوار است و آن گفتار شاعرى نيست )که( کمتر )به آکه )قرآن( قطعاً گفتار فرستاده»

 «.گيریدکاهنى )که( کمتر )از آن( پند مى و نه گفتار

دادند، مى آلهوعليهاللههاى ناروایى است که مشرکان و مخالفان به پيامبر صلىدر حقيقت این دو آیه نفى نسبت

، کهانت است هانیگفتند: او کاهن است و اگفتند او شاعر است و این آیات شعر او است، و گاه مىمى گاه

کردند، و کاهنان کسانى بودند که براثر ارتباط با جن و شياطين گاه بعضى از اسرار غيب را بازگو مى چراکه

ساختند، و ازآنجاکه قرآن هم داراى موزون همراه مى یهایبندکلمات خود را با سجع و جمله مخصوصاً

که تفاوت زدند، درحالیآله مىوعليهاللهمبر صلىغيبى، و هم نظم مخصوصى دارد، این تهمت را به پيا خبرهاى

 تا آسمان است. ميان این دو از زمين

 بينند ولى گاهى شعرشهاى روشن مىچطور بعضى از مدعيان علم و معرفت، وحى آسمانى را با نشانه

 هر فرد منصفکه گروهى به ادعاى ارتباط با جنيان داشتند[ براى  ییهاییگوبيخوانند و گاه کهانت. ]غمى

 که، روشن است که وحى الهى، شعر نيست؛ براى اینکه اولاً شعر وزن و قافيه دارد درحالییجوقتيو حق

 آیات قرآن وزن و قافيه ندارد. ثانياً شعر همواره زایيده تخيلات و بيانگر احساسات برافروخته و هيجانات
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ن دارد. ثالثاً قوام شعر به مبالغه و اغراق است فراوا زيوخعاطفى است و به همين دليل فراز و نشيب و افت

 که قرآن در عين زیبایى و جذاّب بودن، کاملاً مستدل و منطقى است و محتوایىنوعى کذب است؛ درحالی که

 يلها اولاً اساس قرآن را تشکهاى صادقانه از آینده دارد ولى این پيشگویىعقلایى دارد. گاه قرآن، پيشگویى

؛ 479: ص 1374)مکارم شيرازی،  باشداً برخلاف خبرهاى کاهنان، همه قرین واقعيت مىدهد و ثانينمى

 .(103: 1368مطهری، 

 بشرى دانستن الفاظ قرآن

است. اماّ  «حيرت» آله( در حالت وحى، دروعليهاللهگر )شخص پيامبر صلىدکتر سروش معتقد است: تجربه

کند به تأویل  «تفسير»خواهد آن حالت را گردد و مىبازمىوقتى هوش ذهنى او « حيرت»پس از پایان 

گر هتجرب یعنیگزیند کند و الفاظى را تابع شرایط بشرى خود برمىمى 1سازىهوشمندانه پرداخته و مفهوم

نتقل م هایى، تجربه شخصى خود را به نحوى به دیگرانکند از طریق استخدام الفاظ و تعابير و قالبسعى مى

تفسير  افکند، و بدین ترتيب،قالب مىهاى بىهاى مفهومى آشنا، سایه خود را بر سر تجربهینجا قالبکند. در ا

أثير ت گر، تحتسازى، تفسير و تلفظ( شخص تجزیه، قالبیسازشود که در این مرحله )مفهومشروع مى

و  گيردمى ...( قرارها وشرایط بشرى خویش )از قبيل محيط، موقعيت اجتماعى، زبان، احساسات، آموخته

الذکر وقف گر از شرایط بشرىیکى از علل اختلاف پيامبران و تعدّد ادیان همين تأثيرپذیرى شخصى تجربه

 است.

آله از نعيم اخُروى، بهجت و لذت معنوى، که در مقام بيان، وعليهاللهعنوان نمونه تجربه پيامبر اسلام صلىبه

آمده و هرگز در قرآن، ذکرى از زنان با موهاى بور و چشمان آبى به ميان ( درچشمهي)زنان س« حور» در قالب

هاى پيامبر است، به خاطر شرایط محيطى، موقعيت اجتماعى، زبان احساسات و آموخته نيامده

 آله و جامعه است.وعليهاللهصلى

 که اولاً:الهى. درحالیطور که گفته شد مفهوم این سخنان این است که الفاظ قرآن بشرى است نه وحى همان

                                                           

1. Conce ptualization 
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انى و تنها معتصویر عموم مسلمين از قرآن کریم و وحى، این نيست بلکه دیدگاه مسلمين این است که نه

شده، بلکه الفاظ و تعابير آن نيز از ناحيه ذات اقدس اله است و قرآن کریم از ناحيه پروردگار نازل مفاهيم

پور رحيم) باشدآله نبوده و تابع سليقه حضرت نمىوعليهللهاصلى حضرت محمد بن عبداللهّ هرگز اختراع

یابى هرگونه خطا و اشتباه در احتمال راه کند که. زیرا حکمت الهى ایجاب مى(87-88: ص 1376ازغدی، 

مسدود نموده بود. فلذا باید همچنان که  الفاظ قرآنى را مسدود کند. چنانچه در مضمون و محتواى وحى،

اى هاى مفهومى برفرستاد؛ الفاظ و قالب اى وحى از جانب خود بر قلب نازنين رسولش فرومضمون و محتو

صورت، نبى مکرم که  نیغير ا فرستاد زیرا درانتقال این مضمون و محتوا را نيز از جانب خود فرو مى

هاى البکند ولى الفاظ و ق مخاطب وحى و رسول الهى بود و وظيفه داشت محتواى وحى را به مردم منتقل

یابى و قالب یسازمفهوم گشت خودمفهومى براى انتقال این پيام از طرف خداوند نازل نشده بود، مجبور مى

ها و...(. احساسات، آموخته نماید و الفاظى را تابع شرایط بشرى از قبيل )محيط، موقعيت اجتماعى، زبان،

صدق و عدل خداست  قرآن سرتاسر کلمهتوان مدعى بود که استخدام نماید و در این صورت دیگر نمى

توسط  شانآله و حتى تهدید ایوعليهاللهمضافاً بر اینکه قرائن بسيارى از قبيل نوع خطابات با پيامبر صلى

که اعتماد و اعتقاد ما را نسبت به معانى، مفاهيم و حتى الفاظ ( 88)همان: ص  خداوند در قرآن وجود دارد

إ ذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاح بکُُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا یَنط قُ عَن  الْهوَىَ *  وَالنَّجْم »کند. تر مىراسخ شيازپشيقرآن ب

 .(5-1)نجم:  «إ نْ هُوَ إ لاَّ وحَیْ  یُوحَى * عَلَّمَهُ شَد یدُ الْقُوىَ

نده، از سر  هوس آید، ]که[ یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى ماقرآن[ چون فرود مى سوگند به اختر ]=»

شدید القوى به او فرا  ه[شود نيست، آن را ]فرشتجز وحيى که وحى مىگوید، این سخن بهنمى سخن

 «.آموخت

 .(9)الحجر:  «إ نَّا نَحنُْ نَزَّلنْاَ الذِّکْرَ وَإ نَّا لَهُ لَحَاف ظوُنَ»

 «.ایم، و قطعاً نگهبان آن خواهيم بودنازل کرده جیتدرتردید، ما این قرآن را بهبى»

و اگر ]او[ »(؛ 46-44)الحاقه:  «وَلَوْ تَقَوَّلَ علََيْناَ بَعْضَ الْأَقَاو یل  * لَأخَذَنَْا م نْهُ ب الْيَـم ين  * ثمَُّ لَقَطَعنْاَ م نهُْ الْوتَ ينَ»
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 «.کردیمم، سپس رگ قلبش را پاره مىگرفتيها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مىاى گفتهپاره

لمات  قرآن نيست بلکه ک آلهوعليهاللهصلى وپرداخته حضرت محمد بن عبداللهّکلمات قرآنى ساخته نیبنابرا

 معانى و مفاهيم آن، کلمه صدق و عدل خداست و این مطالب از ضروریات دین  مبين اسلام است همچون

 (.381 ـ 567 / ص2: 1386 المفسرین، عند القرآن علوم ک،. )ر

برند ىم مرورزمان به اشتباهات خویش پىو به رندیخطاپذ سوكیمعمولى از  یهادانيم که انسانثانياً: همه مى

 گردد که انسان برخلاف عقيده و گفته قبلى خویش نظر دهد و احياناً و پى بردن به اشتباهات موجب مى

 ناخودآگاه و بدون توجه، مطلبى متناقض با آن را در زمانچون سخنى را برخلاف فطرت خویش گفته است 

 گذارد.ها تأثير مىدیگر بيان نماید. و از سوى دیگر حالات درونى و شرایط برونى در قواى فکرى و مشاعر آن

حالات درونى و احوال خارجى نظير شرایط اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و سياسى و حتى جغرافيایى 

د که انسان در هر شرایطى متناسب با شرایط خارجى و تأثيرى که بر روحيات انسان نهاده کنایجاب مى نيز

 بگوید. سخن

ر د مناسب با خویش یحالتكیآسایش و آرامش، تنگدستى و فقر، پيرى و جوانى و صحت و بيمارى، هر 

يرى گهمه در نحوه سخن گفتن انسان و در انتخاب مطالب و در استدلال و نتيجه هانیآفریند و اانسان مى

ت اس یاگونهکند، بهشود. احساسات و افکارى که به هنگام فراغت، از عقل و دل تراوش مىواقع مى مؤثر

و  ىبندد کاملاً متفاوت است. پس خطاپذیرآنچه در موقع گرفتارى بر صفحه دل و لوح ذهن نقش مى که با

دو عامل پيدایش اختلاف و ناهماهنگى در اسلوب و محتواى آثار مکتوب و غير مکتوب  یریرپذيتأث

 .(120-121: 1380)مصباح یزدی،  معمولى استی هاانسان

أفَلَاَ » اختلاف و ناهماهنگى در اسلوب و محتواى آن وجود ندارد: گونهچيدر سرتاسر قرآن، ه کهیدرحال

آیا در ]معانى[ قرآن »(؛ 82)نساء:  «لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لافَاً کَث يراً رآْنَ وَلَوْ کَانَ م نْ ع ند  غَيْر  الله یَتَدَبَّرُونَ الْقُ

 «.یافتنداندیشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسيارى مىنمى

 عانى قرآن کریم از ناحيه پروردگارتنها مفاهيم و مو این خود دليل و نشانه دیگرى است بر این مطلب که نه
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. رباشد ) پيامبر یسازمتعال است بلکه الفاظ و تعابير آن نيز از ناحيه خداوند است نه اینکه اختراع و قالب

 .(511: ص 1386عندالمفسرین،  القرآن علوم ک:

آنچه  نى، بشرى و تصرف در وحى، مصون است یعیسازالسلام، کسى است که از گزند قالبمعصوم عليه

گيرد، نه آنکه از خود چارچوبى داشته باشد و وحى الهى را در آن چارچوب فرستاده است، همان را مى را حق

 بریزد و سپس منعکس سازد. و قالب

 ردهک یسازاو، قالب او، نژاد و زبان او، مرزوبوم   یوخولقشود گفت که خُالسلام نمىدرباره معصومين عليهم

 علت اینکه الفاظ نیو محتواى وحى را دگرگونه منعکس ساخته است؛ بنابرا( 357: ص 176)جوادی آملی، 

( و نه )چشم آبى( و شتر و خرما و مکه و مدینه چشمهيقرآن از حور )زنان س قرآن عربى است و یا اینکه در

آله در زمان وعليهاللهصلى اءيالانبها، این است که حضرت خاتمآمده، نه غير آن و ابولهب و... سخن به ميان

زبان ربآله بودند، عوعليهاللهسرزمين وحى که مخاطبان اوّليه پيامبر صلى و مکان خاصى مبعوث شدند و مردم

ن باشد، فلذا قرآفصاحت و بلاغت و قوّت و استحکام مى بودند و ازآنجاکه زبان عربى ازنظر ادبى در اوج

 به زبان عربى نازل شد.

 ابودند فلذ چشمهيو چون مردم مکه و مدینه بيشتر با شتر و خرما سروکار داشتند و زنان عرب نوعاً س

 ستا که ابدى و همگانى است، شأن و شرایط نزولى خاص داشته حالنيخطابات الهى، حکيمانه بوده و درع

آله براى وعليهاللهصلى شده، نه اینکه پيامبر اکرمکه باید رعایت مى (88: ص 1376ازغدى،  پورميرح)

 .(357: ص 1376)جوادی آملی،  کرده باشند یسازقالب هاى معنوى و تجربيات دینى خویش،دریافت

 فرمود: آلهوعليهاللهصلى اءيالانبخداوند متعال خطاب به حبيب خویش حضرت خاتم

ها آن را بخواهند در آنجا آنچه دل»(؛ 71)زخرف: آیه  «ف يهَا خَال دُونَف يهَا مَا تَشْتَه يه  الْأنَفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ »

 «.و دیدگان را خوش آید ]هست[ و شما در آن جاودانيد

 هر چه بخواهيد در بهشت هست اما زبان اوليه وحى، بيان امورى است که مخاطب بفهمد، فلذا مثلاً ا ز
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 ها راها انُس نداشت و آناسمى برده نشده. زیرا عرب با آنهاى دیگر، در قرآن گلابى، موز و خيلى از ميوه

: ص 1376)جوادی آملی،  فرماید: در بهشت هرچه بخواهيد هستالذکر مىفهميد ولى آیه شریفه فوقنمى

357). 

بهجت  آله، تجربه دینى ووعليهاللهگوید پيامبر صلىهاى آقاى سروش که مىثالثاً: اشکال دیگر به صحبت

ود وج« حور»زعم ایشان، واقعيت اصلى به نام خویش را در قالب حوریان کرده این است که گویا به معنوى

ر بوده معاش چشمهيآله فقط به زنان سوعليهاللهباشد و چون پيامبر صلىچه هست ساخته ذهن مى ندارد و هر

اولاً  کهیوجود داشته باشد. درحال اند، نه اینکه حتماً حورىرا به حور بيان کرده فلذا لذّت و نعيم معنوى

آله وليهعاللهبهشتى دیگر به نصّ آیات  قرآنى وجود دارد و ثانياً: پيامبر اکرم صلى هاىهمچون نعمت« حور»

نبودند که بخواهند بهجت و لذتّ معنوى خویش را به آن تشبيه کند،  ( معاشرچشمهي)زنان س« حور»فقط با 

معاشر بودند همچون ماریه قبتيه که داراى چشمان سبز بودند و  هم چشمهيزیرا ایشان با زنان غير س

 بودند. زيموردعلاقه شدید پيامبر ن

 گیرى ناصواب از شعر مولانابهره

 هاى معنوى آقاى سروش در این بيت  مولانا صورت گرفته است که:تحریف ـ یکى دیگر از 4

 (.110)مولوی، دفتر دوم: ص  شد، نى ما از او باده از ما هست شد، نى ما از او قالب از ما هست

 که این بيت باآن آورد. حالوى این بيت را شاهد مثالى براى توجّه گفتار خود در خصوص پلوراليسم مى

 توجّه به ابيات سابق و با توجّه به اشعار دیگر مولوى در مثنوى، بيانگر رابطه انسان با خدا و جهان است.

)فاضلی،  اندکش آدمى و مست وجود وىمنت« چيز»عظمت دارد که همه  یقدرن، بهگوید: انسامولوى مى

1376 :218- 218). 

 «فْض يلاً تَ لىَ کَث يرٍ م مَّنْ خَلَقْنَاوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَن ی آدمََ وحَمََلْنَاهُمْ ف ی الْبَرِّ وَالْبَحْر  وَرَزقَْنَاهُم م نَ الطَّيِّبَات  وفََضَّلْنَاهُمْ عَ »

 ها[راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشکى و دریا ]با مرکبو به»(؛ 70)اسراء: آیه 
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کار هاى خود برترى آشها را بر بسيارى از آفریدهبه ایشان روزى دادیم، و آن برنشاندیم، و از چيزهاى پاکيزه

 «.دادیم

ن، آ ود، مست انسان است یا به دنبال چيزى باشد کهحيف است که انسان، مست چيزى باشد که خ نیبنابرا

 به دنبال آدمى است. این عظمت انسانى به جهت ارتباط او با خداى خویش و خليفة اللهى اوست.

 ان تویىـجان و تابش مرجانـج  یی               عذر خواه عقل کل و جان تو

 ور توـى با مى منصـوحـدر صب                    تاختْ نور صبح و ما از نور تو

 رب آرد مراـاده که بود کو طـب                     راـون چنين دارد مـداده تو چ 

 چرخ در گردش، گداى هوش ما                   باده در جوشش، گداى جوش ما

 قالب از ما هست شد، نى ما از او                    باده از ما مست شد، نى ما از او

 (.110)مولوی، دفتر اول، ص                                                                           

 ىـت باده کشـرا خود منـو چـت                 تو خوش و خوبى و کان هر خوشى     

 رتـز بـاکَ آویـنـوق أعطَيـتط                    رـرق سـر فـتْ بـْاسـرَّمْنـَاج کـت 

 اند و تو غرضرع و پایهـجمله، ف              جوهرست انسان و چرخ، او را عرض

 چون چنين خویش را ارزان فروش             اى غلامت عقل و تدبير است و هوش

  جوهرى چون نجد خواهد از عرض                رضـى، مفتـه هستـخدمتت بر جمل

 (.226-227)همان، دفتر پنجم: ص                                                    
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 تفسیرهاى مختلف از تجلیات الهى، امرى غیر اختیارى نیست

 یاهگونتجلى کرده است و هر کس هم تجلى حق را به یاگونهخدا بر هر کس به»گوید:  ـآقاى سروش مى 5

 «.خانقاه و خرابات شرط نيست« عشق»تفسير کرده است و در 

راده ا کند، خارج ازهایى که انسان را از جانب خداوند دریافت مىکه فرضاً اگر بپذیریم که همه تجلىدرحالی

 ها مسئوليتى ندارد و در این مرحله، درست و نادرست، مطرح نيست ولىو اختيار او است و او در مورد آن

 توان امرى غير اختيارى و بيرون از دایره صوابهاى الهى را نمىشك تفسيرهاى مختلف افراد از تجلىبدون 

لپایگانی، )ربانی گ هاى عاشقانه نداردو خطا و زشت و زیبا دانست، و مسئله تفسير و تصویر ربطى به جذبه

 .(146: ص 1376

 و تشکیکى نه عرضى و تباینىکثرت تعابیر از تجلیات خداوندى در کلام پیامبران، طولى 

 گوید: اولّين کسى که بذر پلوراليسم را در جهان کاشت، خود خداوندمى« هاى مستقيمصراط»ـ نویسنده  6

اى مبعوث و مأمور کرد و بر بود که پيامبران مختلف فرستاد. بر هر کدام ظهورى کرد و هر یك را در جامعه

 ود که کوره پلوراليسم گرم شد.و زبان هرکدام تفسيرى نهاد و چنين ب ذهن

يامبران، پ باید گفت: تعابيرى که از تجربيّات خداوندى بر زبان پيامبران جارى شد، به دليل عصمت بارهنیدرا

ست نه ا هاى طولى و تشکيکى، متصوّر باشد از قبيل کثرتجهتنیحق و استوار بوده است و اگر کثرتى ازا

مرتبه  نیتریکند، باآنکه آن را در عالاش درک مىترین مرتبهرا در نازل هاى عرضى و تباینى، آنکه نورکثرت

ور را ن است، کسى که« ما به الإمتياز»عين « ما به الإشتراک»اند و نماید، هر دو، حقيقت نور را یافتهدرک مى

نور،  لمت را ازداند و هرگونه ظشناسد و ظلمت را مقابل نور مىاست، مى ئیعنوان حقيقتى که عين روشنابه

 کند، از خطر تشبيه رهيده است گرچه ظرف وجودى او که گيرنده نوراى که باشد، نفى مىدر هر مرتبه

 است، محدود بوده و مصداقى که شهود کرده، از مصادیق عالى نور نبوده است، پيامبران و اولياء الهى و آنان

 هود. هرچند شاندهیتصویر ذهنى و تعبير زبانى، اهل تنزروند، همگى در مقام که راسخان در علم به شمار مى

 آنان از حقيقت مطلق محدود است.
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باشد،  «حقيقت»هاى درونى پيامبران همگى مربوط به یك پس هرگاه تجليات خداوندى و شهودات و تجربه

 اءنيز، انبي ، با حق بودن آن، منافاتى ندارد و چون در مرحله پس از تجلىّ و شهود«تکثّر تجلى و شهود»

توار است و همه اس« قائمه تنزیه»ها بر تعبير و تفسير همه آن نیمصون از تلبيس ابليس نفس هستند؛ بنابرا

يش نيست یکى ب« صراط مستقيم» نیگردد. بنابرااست منتهى مى« صراط مستقيم»به یك طریق که همان  هاراه

 .(146- 147: ص 1376ی، )ربانی گلپایگان است و بس« توحيد و تنزیه»صراط  و آن
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 نسبت موسیقی عربی و تحولات آن با موسیقی قرائت قرآن

 1مجیدابراهیمیان کپورچال

 چکیده

در زمان خلفای عباسی تحولات  خصوصبهموسيقی عرب از دوران جاهليت عرب و پس از ظهور اسلام و 

ی که موسيق شودمیمشاهده  درواقعبزرگی در آن صورت گرفت که رو به تخصصی و فنی شدن داشته و 

بندی شده است. وجود این مکاتب مختلف های مختلف تقسيمعرب در عصر حاضر خود به مکاتب و شاخه

باشد، وسيقی عرب در عصر حاضر میی سير پيشرفت تخصصی و فنی شدن مدهندهدر موسيقی عرب نشان

 و بازنمودههای جهانی مرور جای خود را در بين موسيقیکنيم که موسيقی عرب بهحتی امروزه مشاهده می

 شود که موسيقی عرب علاوه برشواهد تاریخی چنين استنباط می ازالمللی پيدا نموده است. جایگاهی بين

عرب  این بحث، ما موسيقی درپذیرفته است.  تأثيرتلف دیگر نيز های مخميراث کهن خود، از فرهنگ و تمدن

 قرار خواهيم داد. موردبررسیرا قبل از اسلام و در زمان عرب جاهليت و بعد از ظهور اسلام 

 عرب. موسيقی ،قرائت قرآن یقيموس ،قرآن :هاکلیدواژه
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 مقدمه

که انجام گردیده، موسيقی عرب و آوازخوانی در دوران جاهليت عرب قبل از ظهور اسلام  هاییبررسیبا 

د. در تغيير و آن را فراگيرن توانستندمیبود که بدون تعليم نيز  ایگونهبهفنی و تخصصی نبوده و  صورتبه

 بسزایی در ثيرتأخلفای عباسی، موسيقی ایران  خصوصبهاميه و تحول موسيقی عرب در زمان خلفای بنی

موسيقی عرب داشته است و همچنين موسيقی یونانی. از آن زمان که کتب موسيقی یونانی برگردان و 

در موسيقی عرب داشته است و همچنين در قرن شانزدهم ميلادی نيز  تأثير، از بُعد علمی و نظری شدهترجمه

قی عرب موسي رسدمی. آنچه به نظر اندبوده مؤثرموسيقی عثمانی بر موسيقی عرب  درواقعفرهنگ عثمانی و 

تحولات و تغييرات آن در زمان خلفای  یعمدهتغيير و تحولات خود را بعد از ظهور اسلام مشاهده کرده و 

را بررسی  )ص( پيامبرگرفته است، حال اگر بخواهيم آن روایت  تأثيرعباسی بوده که از موسيقی غنی ایران 

ص( ) پيامبرشاید بتوان گفت که وقتی « و... هااصواتالقرآن باالحان العرب و إقرء »نمایيم که فرمودند: 

که در زمان ظهور  آوازخوانیفرمودند: قرآن را با الحان آهنگ و لهجه عرب بخوانيد یعنی همان موسيقی و 

ه و دآن موسيقی و آوازخوانی، در آن دوران فنی و تخصصی نبو چراکهاسلام و قبل از آن وجود داشته است 

عرب  آهنگ چراکهاست.  گرفتهمیهمان موسيقی ساده بوده که همراه با ترجيعات و تحسينات صوتی انجام 

تحولات خاصی در آن صورت گرفته و از  عباسبنیو موسيقی عرب بعد از ظهور اسلام و در زمان خلفای 

 قی غنی ایران.از موسي تأثيربا  همآنموسيقی و آوازخوانی ساده به فنی تغيير پيدا نمود 

 تاریخچه موسیقی عرب و مکاتب مختلف آن

 تاریخچه موسیقی عرب

( Misse( یا )Mosaی آن )لاتينی است و ریشه Musicaیونانی یا  Moosikaموسيقی به ضم ميم مأخوذ از 

 النوع اساطيری یونانی و حامی هنرهای زیبا است.باشد که نام یکی از نه ربمی
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و  به معنی نغمات« موسی»اند که گرفته« قی»و « موسی»کلمه موسيقی را مرکب از نویسندگان معروف عرب 

 باشد.آیند مینيز به معنی ملّذ و خوش« قی»

ی معنی موسيقی در لغت یونان»العيون گوید: الفنون فی عرایسبن محمود آملی در کتاب نفایس مرحوم محمد

 1389پور، )اسماعيل«. ه آن را ترتيبی محدود باشدلحن است و لحن عبارت است از اجتماع نغم مختلفه ک

 (30و  29 ش،

 معنا با لحن قرار گرفته است.درواقع با این توضيحات شاید بتوان گفت که موسيقی مترادف و هم

ی موسيقی آنان محدود و منحصر به حدی موسيقی عرب در دوران جاهليت، پيشرفت چندانی نداشت و همه

بضمّ )ح( سرودی که شتربانان عرب سرایند تا شتران تيزتر روند. پدیده آوازخوانی بوده است. حدی « حداء»

 با گذشت زمان در ميان اعراب قبل از اسلام، سه لحن اصلی و اساسی پيدا کرد که عبارتند از:

این لحن اگر سنگين و  شده است ونصب: نوعی رجز بوده که به همراه اشعار حماسی و جنگی خوانده می

شد )سناد( و برعکس اگر لحن خفيف، توأم با رقص، مبتنی بر ترجيعات و نغمات فراوان اجراء می ثقيل و

ه شدوسيله دو گونه آلات و ابزار موسيقی اجرا میدادند. الحان مذکور بهشد، نام هزج بدان میدف و کف می

ه محدود به طبل و دهل آلات رزمی ک -2 آلات بزمی که محدود به بوق شاخی، دف و دایره بود. -1است: 

 (.95و  93شد )همان، می

کردند و دخترکان و کنيزان، به شتربانان به حداء )حدی( تغنی می»نویسد: در همين راستا ابن خلدون می

دون تعليم ای بود که بپرداختند، البته این نوع تغنی آنان فنی نبود و گونهها میترجيع صدا و ترنم آن در خانه

 (.177و  176 ش، 1386)نصيری، « شده برده مینيز به آن را

شده است اما با توضيحات صورت تخصصی و فنی انجام نمیاگرچه موسيقی عرب در زمان جاهليت به

دهنده این است که این نوع موسيقی، دارای تزئينات صوتی شده، وجود ترجيعات و نغمات مختلف نشانداده

 شد.ن صوت در این نوع موسيقی استفاده میو آراستگی صوتی بود، یعنی از فن تحسي
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ص(، موسيقی دین اسلام یعنی تلاوت قرآن و اذان با ) در زمان ظهور اسلام، مسلمانان با فرامين پيامبر اکرم

صدای نيکو را جایگزین غنای دوران جاهليت نمودند. غلبه مسلمانان بر کشورهای دیگر همچنين بلاد عربی 

ی فرهنگی جدید در ميان ملل عنوان یك پدیدهمرور تلاوت قرآن و اذان بهين، بهو ایجاد وحدت در دین و آی

های تلاوت قرآن و اذان، نوعی وحدت الحان و ای که پس از گذشت چند دهه، نغمهگونهعرب رایج شد به

سيقی (.  درواقع مو100 و 99ش،  1385ميوه اصفهانی، های عربی پدید آورد )شاهنغمات را در همه سرزمين

 تلاوت قرآن و اذان، عنصری تأثيرگذار بر کل جریان موسيقی عرب گردید.

های شود که موسيقی عرب علاوه بر ميراث کهن خود، از فرهنگ و تمدناز شواهد تاریخی چنين استنباط می

واندند و خمختلف دیگر نيز تأثير پذیرفته است. آنچه مسلم است ابتدا موسيقی را ایرانيان در مکه و مدینه می

مرور به اعراب آموختند و اعراب با فراگيری موسيقی ایرانی آن را با موسيقی شام و روم و حجاز آميختند به

افراط و انحراف و ابتذال و در اشعار خود از آن سود جستند. با روی کار آمدن امویان و عباسيان موسيقی به

غنائی و رقص و آواز بود و در جهت پيشبرد این  دار موسيقیگرایيد. درواقع معاویه بن ابوسفيان پرچم

های ایرانی و خواسته، یك موسيقيدان و آوازخوان ایرانی را برای کاخ سبز خود استخدام و سپس مطرب

 (.21 و 20ش،  1382روسی و عرب و سایر بلاد، به مرکز خلافت اسلامی سرازیر شدند )سلطان پناه، 

آمد. در این  وجود در تأثيرپذیری موسيقی ایرانی بر موسيقی عرب بهدر زمان خلفای عباسی بيشترین سهم 

دوران افرادی چون ابراهيم موصلی و فرزند او اسحاق موصلی و منصور زلزل ظهور نموده و تأثير عميق از 

 خود در تاریخ موسيقی عرب برجای نهادند.

ی مردم شهر ارجان یا ارگان از شهرهای ی ایرانی از اهالابراهيم بن ماهان بن بهمن بن نسك از یك خانواده

استان فارس بود و برای تحصيل موسيقی به ری و موصول رفت و سپس برای پيشرفت کارش به پایتخت 

ی به رود، ودان دربار عباسيان به شمار میترین موسيقیحکومت آن زمان بغداد رفت. ابراهيم موصلی بزرگ

اند که با نبوغ ذاتی خود نقش زلزل از جمله افرادی بوده خواهرش منصور همراه فرزندش اسحاق و شوهر
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 گذار مکتبی نو در موسيقی آن زمانهای عربی ایفا نموده و پایهبزرگی در انتقال موسيقی ایران به سرزمين

 (.109و  108ش،  1389پور، اند. )اسماعيلبوده

ای فارسی هشمارند که با درآميختن نغمهربی میگذاران موسيقی عاند: او را از پایهدرباره ابراهيم موصلی گفته

 ها و آوازهایی ساختها و آهنگریزی نمود و از سوی دیگر ترانهو عربی از سویی موسيقی جدید عربی را پی

که در دنيای عرب اشتهار و رواج پيدا کرد و سبك غزل عربی را لطيف و دگرگون نمود و قالب و محتوای 

 1385ميوه اصفهانی، ون آورد و با تمدن و فرهنگ شهری هم آهنگ ساخت. )شاهآن را از خشونت بدوی بير

 (.99و  98ش، 

الحان  اند وکه این نوابغ ایرانی بوده طور که بيان گردید با ظهور نوابغ موسيقی در زمان خلفای عباسیهمان

رخی؛ اسلوب و روش و نغمات بسياری از موسيقی ایرانی را وارد در موسيقی عرب نمودند و به گفتار ب

موسيقی ایران بوده که به کشورهای عربی و ترکيه امروزی منتقل شده است و اینکه موسيقی بنام موسيقی 

و  98ش،  1384عربی که موجودیت مستقل از موسيقی ایران و غرب داشته باشد وجود ندارد. )مسگری، 

99.) 

م و بيشترین تأثير هم در زمان خلفای عباسی موسيقی عرب تحولاتی در آن انجام گرفت. پس از ظهور اسلا 

صورت فنی و تخصصی این موسيقی در عرب با ورود الحان و نغمات مختلف توسط نوابغ موسيقی بوده که به

لطفی اما اینکه بگویيم موسيقی عرب موجودیت مستقل نداشته، شاید کم ایرانی در آن زمان صورت گرفت؛

ا اینکه قبل از ظهور اسلام موسيقی عرب وجود داشته، اما ساده بوده و باشد به ميراث کهن موسيقی عرب چر

تخصصی نبوده است. درواقع با ترجيعات فراوان و نغمات مختلف و تحسينات صوتی متفاوتی صورت 

 گرفته است.می

اریخ اشد. تبهایی که بر موسيقی عرب تأثير گذاشته است تمدن و فرهنگ یونانی میها و فرهنگاز دیگر تمدن

ورانی هم مربوط به دطورقطع بيشترین تأثيرات در بعد علمی و نظری موسيقی و آندهد که بهبه ما نشان می

ينا قرار سشده و در اختيار اندیشمندانی همچون یعقوب کندی، فارابی و ابناست که کتب یونانی، برگردان
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 فارابی که صدها سال« الموسيقی الکبير»مانده از این دانشمندان نظير گرفت. امروز تأليفات مهم برجای

ترین منبع در باب موسيقی نظری بوده است ماحصل تأثير فرهنگ و تمدن یونانی است. درواقع، تاریخ مهم

 (.29و  11 /1ش  1363حسنی، )ها قبل از ميلاد در یونان آغاز گردید. موسيقی علمی جهان قرن

سطی در وترین تأليفات قرونکتاب موسيقی فارابی معروفنویسد: ویل دورانت مورخ معروف آمریکایی می

های موسيقی یونان که به ما رسيده برتر نباشد، کمتر نيست. موسيقی نظری است و اگر از همه کتاب

توان گفت که موسيقی عرب در بعد علمی و نظری از با این اوصاف می (.115ش،  1389پور، )اسماعيل

 ت.موسيقی یونان تأثير گرفته اس

ميلادی  ها از قرن شانزدهمباشد. استيلای عثمانیدیگر فرهنگ تأثيرگذار بر موسيقی عرب فرهنگ عثمانی می

های عربی همچون سوریه، لبنان، مصر باعث گردید فرهنگ این کشورها به شکل مؤثری بر بسياری از سرزمين

ی ترکی در موسيقی امروز مصر و تحت نفوذ آنان قرار گيرد. وجود بسياری از اصطلاحات و اسامی موسيق

شناسيم حاکی از تأثيرپذیری ترین جریان موسيقی عرب میترین و اصلیعنوان مهمسوریه که ما آن را به

 ها نيز غالب اینموسيقی عرب از موسيقی عثمانی )ترکی( است، هرچند بر ما معلوم است که خود عثمانی

ی غنی ایران اخذ نموده و با همان اسامی پارسی )با اندک نغمات و مقامات و حتی اصطلاحات را از موسيق

ی نمایند. اکثر عناوین پارستفاوت در تلفظ( اما با محتوای نغمگی کاملاً متفاوت یا اندک متفاوت ارائه می

لطه ها و در دوران سطور مستقيم بلکه از طریق موسيقی عثمانیموجود در موسيقی عربی در زمان فعلی نه به

گاه یافته است. وجود اسامی مشترکی چون راست، اصفهان، ماهور، شهناز و سهآنان به این موسيقی راه و نفوذ 

ورد، این خها به چشم میی موسيقی )ایرانی، ترکی، عربی( که با اندک تفاوتی در تلفظو ... در هر سه خانواده

 (.102و  101ش،  1385ميوه اصفهانی، سه خانواده را در یك گروه قرار داده است. )شاه

از یگاه )نمودند گاه تقسيم می 8دیوان )اکتاو( را به  1در همين راستا در موسيقی مقامی ایران و شرق فاصله 

تا هشتگاه(. بعد از حمله اعراب به ایران در صدر اسلام و همچنين در دوران سلطنت عثمانی، این فواصل و 

های ا نامها بطور کامل به کشورهای عربی و اسلامی منتقل گردید و تاکنون نيز همان فواصل و پردهها بهپرده
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 جرئت.. با وجود شواهد و دلایل بسيار زیاد بهخورد .ایرانی در فرهنگ موسيقی این کشورها به چشم می

توان ادعا کرد که این اسلوب و روش موسيقی ایران بوده که به کشورهای عربی و ترکيه امروزی منتقل می

 (.109و  108/1ش،  1384شده است. )مسگری، 

 مکاتب مختلف موسیقی عرب

 شوند، موسيقی عرب نيز به مکاتببندی میتقسيمهای موسيقی جهان به مکاتب مختلف طور که گروههمان

مورد اتفاق  باشد که این نظربندی میبندی شده است. موسيقی عرب در پنج مکتب قابل تقسيممتعدد تقسيم

از لبنان که از « سليم الحلو»از تونس، استاد « صالح المهدی»از مصر، دکتر « محمدعبد الوها طنطاوی»

 باشند:که این مکاتب بدین شرح می باشند قرار داردیدانان عرب معاصر مموسيقی

 مکتب اول: مصر و شامات )سوریه، لبنان، اردن، فلسطين(

 مکتب دوم: کشورهای شمال آفریقا )تونس، مراکش، الجزایر، ليبی، سودان(

 مکتب سوم: عراق

رین قطر، عمان، بحفارس )عربستان سعودی، کویت، یمن، مکتب چهارم: خليج، شامل کشورهای حاشيه خليج

 و عمارات(

های کوتاه ای است از اشعار عربی در قالب شعری موشحّ و با وزنمکتب پنجم: موشحّات اندلسی، مجموعه

ميوه شود )شاهخوان( خوانده میخوان یا بدون تكصورت گروهی )با تكکه همراه با الحان مشخص به

 (.106و  105ش،  1385اصفهانی، 

 وت قرآن با موسیقی عربنسبت آهنگ قدسی تلا

همان موسيقی عرب دانست در این راستا در لسان  توانمیخاستگاه و منشأ موسيقی تلاوت مجلسی قرآن را 

 :خوانيممیالعرب 
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، هاحوالاکانت العرب تتغنی بالرکبانی، اذا رکبت الابل، واذا جلست فی الافنيه و علی اکثر »قال ابن الاعرابی: 

. «احب النبی صلی الله عليه و آله و سلم، ان یکون هجيراهم بالقران مکان التغنی بالرکبانیفلما نزل القرآن، 

 .(137، 15/ق 1414)ابن منظور، 

ها و در در نشست وبرخاستنشستابن اعرابی گوید: عادت عرب بر آن بوده که به هنگام سواری و هنگام  

تغنی به  ایجبه)ص( اعلام داشت که  پيامبرنازل شد  قرآن کههنگامیبيشتر حالات به رکبانی تغنی داشتند. 

يقی عرب ، موسیادشدهتوان گفت که با توجه به مطالب . بر این اساس میپسنددمیرکبانی تغنی به قرآن را 

 نبوده با توجه به روایت ایپيچيدهدر دوران جاهليت عرب و اوایل ظهور اسلام موسيقی تخصصی و فنی و 

 )ص( با توجه به این روایت پيامبرکه رکبانی در دوران جاهليت از موسيقی آوازی عرب بوده است و اینکه 

تغنی به رکبانی تغنی به قرآن شود. این نوع تغنی به قرآن یعنی خواندن قرآن در آن  جایبهدوست داشتند 

شدهبيان باشد. در لسان العرب  شدهتنظيمساده عرب  هایآهنگدوران، منظور تلاوت قرآن براساس همان 

 است: 

)اولين کسی که قرآن را با الحان و نغمات متفاوت قرائت کرد  «و اول من قرأ بالالحان عبيدالله بن ابی بکره»

 (.137)همان،  عبيدالله ابن ابی بکره بود.(

تا ابن قتيبه، گوید: این سبك، نه آواز شتر هجری قمری در همين راس 96ميلادی یعنی سال  676حدوداً سال 

، این امر آغازی برای پيوند قرائت با موسيقی روشنیبه)حداء( بود و نه نغمات هنر موسيقی )الحان الغناء( اما 

 (.297، م 2001بود. )نلسون، 

ت فراوانی لاتلاوت مجلسی قرآن از زمان صدر اسلام تا به عصر حاضر تغيير و تحو یادشدهبا توجه به مطالب 

 در آن صورت گرفته است.

 توان این تغيير و تحولات را مشاهدهمانده از مشاهير فن تلاوت قرآن می جایبهدر عصر حاضر با بررسی آثار 

 طورهمانباشد. نوعی انطباق موسيقی عرب با موسيقی تلاوت مجلسی قرآن و عکس آن می درواقعنمود که 

در  کهیدرحال، نمایندمیواره کلام یا شعر را متناسب با نغمه و ملودی تنظيم که قبلاً اشاره شد در موسيقی هم
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باشد و هدف اصلی، این است که در فن تلاوت مجلسی قرآن همواره اصالت با کلمات و الفاظ قرآن می

ت و صو ازلحاظابزاری برای اجرای زیبا و صحيح آیات قران کریم  عنوانبهتلاوت مجلسی قرآن موسيقی 

بنابراین همين محدودیت در  ؛آیات کریمه قرآن باشد قدرگرانالقای معانی والا و  منظوربه همآنباشد،  لحن

متن و کلمات نوع خاصی از موسيقی را در فن تلاوت مجلسی قرآن ایجاد نموده است که مشابه آن اساساً در 

ر تلاوت مجلسی تابع روند نغمه یا قرانی د هایردیفشود. بسياری از انواع دیگر موسيقی آوازی دیده نمی

ای هستند که بر هاآنترکيبات متنوعی از نغمات و مقامات و فرعيات  درواقعمقام در موسيقی عرب نبوده و 

: مرحوم استاد مصطفی اسماعيل قاری بزرگ کشور مصر در مثالعنوانبه، انداجراشدهنخستين بار ساخته و 

است و این  نداشتهو الحانی نموده که پيش از آن سابقه  هاردیفمجلسی خود، ابداع و خلق  هایتلاوت

و آنان از این الحان و نغمات در ساخت  قرارگرفتهعرب نيز  یبرجستهموسيقيدانان  موردتوجهالحان و نغمات 

در ساخت  -آهنگساز معروف مصری -السنباطی . معروف است که ریاضاندنمودهخود استفاده  هایآهنگ

مرحوم مصطفی  هایتلاوت)ص( است، از  اسلامکه در مدح پيامبر « ولد الهدی و نهج البرده» هایآهنگ

 (111، ش 1385اصفهانی،  ميوهشاهاسماعيل استفاده نموده است. )

 «اسماء الحسنی» آهنگ یسازنده و مصر معروف سازآهنگ -مکاوی سيد: که است این دیگر اینمونه همچنين

 یونس مرحوم استاد محمد رفعت، یسورهدر تحليل تلاوت « السيد مکاوی یتذکره»ویی نيز در برنامه رادی -

 (.111خوانده است. )همان،  العادهخارقو  نظيربیو الحان این سوره را در موسيقی عرب  هانغمهبرخی از 
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 گیرینتیجه

و مقایسه تلاوت مجلسی قرآن با موسيقی عرب شاید بتوان گفت که امروزه  شدهبيانبا توجه به مطالب 

یعنی  باشد.منشأ می ازلحاظموسيقی تلاوت مجلسی قرآن دارای مکتبی مستقل از حيث روش و شيوه و نه 

موسيقی تلاوت مجلسی قرآن همان موسيقی عرب هست که از زمان قبل از ظهور اسلام تا به عصر  منشأ

تحولات باعث شده که موسيقی یا آهنگ تلاوت قرآن  این وو تحول در آن صورت گرفته است حاضر تغيير 

در موسيقی عرب، موسيقی الحان تابع روند خاصی  چراکهروش و شيوه یك سبك مستقل پيدا نماید.  ازلحاظ

قرآن  یاما در تلاوت مجلس شوندمیتنظيم  آهنگ ومنظم و با توجه اصالت ملودی  آهنگضربهستند یعنی 

 استفادهابلقو برخی الحان که در موسيقی برای تلاوت مجلسی قرآن  باشدمیقرآن  یکریمهاصالت با متن آیات 

ر باعث یك سبك مستقل د درواقعکه  دهدمیاست، این روند سبك و شيوه را در تلاوت مجلسی قرآن تغيير 

 .شودمیموسيقی  یا وموسيقی آوازی 
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 چکیده

عنوان کمال عاملين )ع( بهشناخت سيره معصومين )ع( درواقع شناخت قرآن است. روش و سيره معصومين 

ترین اصول های دینی شناخته شده است، از مهمعنوان الگوی حسنه و برتر در همه آموزهبه دستورات الهی، به

 ع( با موازین) حاکم بر سيره معصومين )ع( خردورزی و هماهنگی اخلاق و رفتار و سبك زندگی معصومين

 پردازد.ع( می) قل در سيره معصومينعقلی است که این نوشتار به بررسی جایگاه ع

 سيره، عقل، معصومين )ع(.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

نوعی فهم قرآن است. رفتار معصومين )ع( تجلی و نمودار کامل حيات طيبی است ، به(ع)فهم سيره معصومين 

های دینی هستند و خواند. معصومين )ع( مَثَل  اعلا و نمونه برتر همه آموزهکه دین و کتاب خدا بدان فرامی

کتاب  به فهم (ع)وضوح واجد همه شئونی است که دین به آن عرضه کرده است. رفتار معصومين حياتشان به

وه نوعی مفسر و مبين آن است. نحکند و بهخدا و دریافت روح تعاليم دینی و مقاصد شریعت بسيار کمك می

ن کند و جزئيات و قيود و شرایط آکاربرد آن تعاليم را در شرایط گوناگون زمانی و مکانی و اجتماعی بيان می

های آن و نحوه ع( و دلالت)داختن به رفتار معصومين جهت پرزداید ازایننمایاند و اجمال آن را میرا می

 استنباط از آن بسيار اهميت دارد.

 «سیره»معنای لغوی 

 مشی و روش فلانی اقدام به کار: اسم است از ساَرَ، سنت، هيأت، مذهب، بَسيرَه  فَلانٍ: برابر خط(سير)ج س يرَ 

السَّيرهَ: الحاله التی یکون  (3/361ش:  1371شی،قر) . سيرَت: حالت و وضع طبيعی(507تا: کرد )مهيار، بی

عليها الانسان و غيره، غریزیاًّ کان او مکتسباً، یقال: فلان له سيره حسنه و سيره قبيحه: حالتی یا رفتاری باشد 

سند شود فلانی برای او خط مشی نيکو و یا رفتار ناپصورت غریزی یا اکتسابی، گفته میبرای انسان و غيره به

 (433ق:  1412راغب اصفهانی، ) است.

السيره: ... الطریقه. و منه سار بهم سيره حسنه او قبيحه، ... والسيره ایضا: الهيئه و الحاله: سيره یعنی روش و  

 1375از سارگرفته شده، روش نيکو یا ناپسند، ... وهمچنين سيره به معنای هيئت و حالت است )طریحی، 

 (3/340ش: 

اند: سيره را به معنای سنتّ، روش، مذهب، هيئت، حالت، طریقه و راه و رسم بيان گفتهآنچه اهل لغت 

 اند.نموده
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 «سیره»معنای اصطلاحی 

رشته از مباحث تاریخی موضوع بحث مورخّان قرار گرفت به سبب نوپایی آن عنوان یكکه بهسيره هنگامی 

 گرفت، شامل نشد.بایست در برمیچيزی را که می

 فرماید:الله مرتضی مطهری مییتآ شهید

سير یعنی رفتار، سيره یعنی نوع رفتار آنچه مهم است شناخت سبك رفتار پيغمبر )ص( است. علمایی که 

نه  هایی که ما به نام سيره داریم سير استاند و کتابرا نوشته (ص)اند در حقيقت رفتار پيامبر سيره نوشته

تار پيغمبر اند نه سبك در رفتار، نه اسلوب و متد رف، رفتار پيامبر را نوشتهسيره. سيره حلبيّه سير است نه سيره

 (مبانی و معيارهای)خواستند سبك و رفتار یا رفتارشناسی محتمل است آنان می (47ش:  1383مطهری، )

سول اند آنان سيره را به معنای شرح وقایع زندگی رصرف نقل رفتار قناعت کردهسيره پيامبر را بيان کنند، اما به

 های پيامبر )ص(ازآن و جنگخدا )ص( به کار بردند. حوادث پيش از بعثت، بعثت و حوادث پس

 (1/15تا: ابن هشام، بی)

ر قالب شرح احوال و تاریخ زندگی پيامبر استعمال شد و بدین ترتيب واژه سيره در مفهوم اصطلاحی آن، د

 شناسی مورد عنایت جدی قرار نگرفت.عنوان رفتارشناسی و روشدر همين مفهوم تداوم یافت و به

وجه  شناسی دررفتار و طریقه خاص و سيره شناسی را به معنای سبكدرمجموع سيره را نوع رفتار و سبك

)صاحب اصول و روش در  هایی که یك فرداخت اصول، معيارها و روشرفتاری باید دانست درواقع شن

 شناسی گویند.رفتار و کردار خود دارد( سيره شناسی یا سبك

 مفهوم عقل

 عقل به معنای فهم، معرفت، درک است.

 (5/28ش:  1371اند. )به نقل از قرشی، طبرسی فرموده: عقل، فهم، معرفت و لبُّ نظير هم 
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 (11/458ق:  1414ابن منظور، )العقل: ...ض دُّ الحمُقُ عقل ضد نادانی است  

 (1/159ق:  1410فراهيدی، )جهل و نادانی است  عقل: نقيض الجهل: عقل ضد

و یقال للعلم الذی یستفيده الانسان بتلك القوّه: راغب گوید: عقل به  العقل: یقال للقوّه المتهيّئه لقبول العلم

 دست آید.وسيله آن نيرو بهده قبول علم است گویند همچنين بعلمی که بهنيرویی که آما

( درواقع عقل، ضد نادانی و نيرویی که آماده قبول علم است و فهم و درک 577ق:  1412راغب اصفهانی، )

 شود.و شناخت را نيز شامل می

 مفهوم معصوم

عُ ب الله  م ن جَميع  المَحار م الله و َ قالَ اللهُ تَبارکََ و تَعالی: فرمایند: المَعصُومُ؛ هُوَ الممُتَن امام جعفر صادق )ع( می

؛ معصوم کسی است که توسط خدا از همه گناهان حفظ 1وَ مَن یَعتَصم بالله فقد هُد یَ ا لی ص راطٍ مستقيمٍ 

يخ ش)ایت شد یقين به راه راست هدکه به حفظ الهی بپيوندد؛ بهباره فرمود: هر آنشود و خداوند دراینمی

 .(132ق:  1403صدوق، 

درواقع معصوم کسی است که به لطف خدا از هرگونه آلودگی به گناه و کارهای زشت و ناشایست و پليد 

و همچنين از هرگونه  ها را داشته باشدکه توان انجام آنی جبری، بلکه درحالیهم نه به گونهامتناع کند، آن

کسی است که به ادله کلامی، مبرا بودن وی از گناه به اثبات رسيده  اشتباه و خطایی به دور است. معصوم

 و (السلامعليهم)گانه س(، ائمه دوازده) زهرا -باشد در این نوشته شامل پيامبر اکرم )ص(، حضرت فاطمه

شود و عمده منابع روایی، بر سيره و عمل چهارده معصوم تأکيد شده است. عصمت به همه انبيای الهی می

شدن از ارتکاب عصيان است که مرتبه اعلای آن اختصاص به انبياء و اوصيای الهی دارد. ی مصون و مانعمعنا

شده که با انتخاب صحيح و مزین شدن به ایمان و عمل صالح ای آفریدهگونهالبته انسان موجودی مختار و به

                                                           
 . آلعمران:1.96
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جميع کمالات متناسب با یك انسان بازیابد یعنی به  «1خليفه الهی»تواند به مقام و اجتناب از عصيان می

 گردد. «و تصرف در قلوب 2ولایت تکوینی»یافته و از جميع نواقص و عيوب دنيوی مبراّ گشته و دارای دست

 ع() موازین عقلی در سیره معصومین

ك سب رفتار و هماهنگی اخلاق و خردورزی و ع(،) ترین اصل حاکم بر سيره معصومينمهم نخستين اصل و

با موازین عقلی است. این اصل، درواقع، مبدأ و ریشه سایر اصول سيره معصومين )ع( ( ع) معصومينزندگی 

سَيِّدُ الاعمال  ف ی »فرمایند: گردند. پيامبر )ص( میها با تأمّل، به این اصل اساسی بازمیاست، زیرا همه آن

 (1/96ق:  1402ی، )مجلس : سَرور کارها در دو سرای، خردورزی است.«الدّارَین  العَقلُ 

 ع() های منسوب به معصومینعقل معیار ارزیابی گزارش

 فرمایند:در حدیثی پيامبر )ص( می

اذا سمعتم الحدیث عنی تعرفه قلوبکم و تلين له اشعارکم و ابشارکم و ترون انّه منکم قریب فأنا أولاکم به، و 

ه: بشارکم و ترون انّه منکم بعيد  فأنا ابعدکم مناذا سمعتم الحدیث عنیّ تنکره قلوبکم و تنفرمنه اشعارکم و ا

آن گواهی داد و موها و پوست بدنتان آن را خوش  (درستی)هایتان به هرگاه حدیثی از قول من شنيدید که دل

؛ اما (امآن را من گفته)ترم داشت و دیدید که به شما نزدیك است، بدانيد که من از شما به آن سخن نزدیك

هایتان با آن آشنا نبود و موها و پوست بدنتان از آن گریزان گردید و حدیثی شنيدید که دل اگر از قول من،

ابن حنبل، )دیدید که از شما دور است، بدانيد که دوری من از آن سخن، بيشتر است تا دوری شما از آن 

 .(1/179ق:  1429، متقی هندی، 9/154ق:  1429

توان گفت که موافقت یا مخالفت با احکام قطعی و معصومين )ع( می با در نظر گرفتن جایگاه خ ردَ در سيره

های منسوب به معصومين )ع( است روشن عقل و فطرت، یکی از معيارهای اساسی نقد و ارزیابی گزارش

ندارد.  دانند، واقعيتشده و عقل و علم، آن را نادرست میبنابراین، گفتار یا رفتاری که به معصوم نسبت داده

                                                           
 . جانشین الهی، بقره:1.30
. ولایت تکوینی: یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارجو تصرف عینی داشتن در آنها که اولاً و بالذات منحصر در ذات »الله« است و ثانیاً و بالعرض به 2

.شودمیکامل اسناد داده  هایانسان وع( ) معصومینپیامبران و ائمه   
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 (ع)مين توان به معصوگفتنی است هر گفتار و رفتاری را که عقل و علم، به بطلان آن حکم کنند، نمی البته

نسبت داد؛ اما نسبت دادن هر گفتار و رفتار صحيحی به ایشان نيز صحيح نيست؛ بلکه هماهنگی با عقل، تنها 

تواند موجب اثبات درستی نسبت یك گفتار یا رفتار به معصومين یك قرینه است که در کنار سایر قرائن می

 باشد. (ع)

 تعمیم و توسعه سیره معصومین )ع(

واع شان در انتواند مبنای تعميم و توسعه سيرهرفتار معصومين )ع( میدر سبكاصالت دادن به خردورزی 

قرآن  (ع)دیگر، اساس سيره معصومين بيانرفتارهای خردمندانه به حَسبَ مقتضيات زمان و مکان باشد. به

ل، ها خواسته که هر چه را عقکریم است که مردم را به خردورزی در همه امور دعوت کرده است و از آن

است اجتناب نمایند.  «ناشایسته()مُنکر »داند، انجام دهند و از هر چه به نظر عقل، می («معروف )شایسته»

 ترین اصول تعميم و توسعه سيره معصومين )ع( رعایت موازین عقلی و علمی است.رو، یکی از مهمازاین

ران نبوده است ازجمله: واجبی هاست که برای دیگگاهی برخی امور برای معصومين )ع( بوده و مختص آن

مانند: تهجّد شبانه و نماز شب برای پيامبر اکرم )ص( همچنين امام علی )ع( در نامه هشداردهنده به عثمان 

بن حنيف، اشاره به این نکته دارند که پيروانش در برخی امور، قادر به همراهی با آن نيستند و تنها باید به 

چون در موقعيت سياسی  (45 نامه البلاغه:نهج)ی و استوارکاری اکتفا کنند. دارکوشی، خویشتنپارسایی، سخت

و اجتماعی او قرار ندارند که وظایف سنگين و اختصاصی ایشان را بر دوش گيرند و مکلّف نيستند همانند 

دات اارواح ملکوتی معصومين )ع( چنان به عب ایشان لباس به کهنگی و ارزانی لباس بينوایان جامعه بپوشند.

عنوی ها و دستاوردهای مالعاده این تکاليف اضافی را در برابر لذتهای فوقپروردگارشان خو گرفته که مشقت

های معمولی از آن دور هستيم و ورود به این عرصه آورند؛ امری است که ما انسانحساب نمیشده، بهحاصل

است که دستور خداوند و معصومين )ع( است رو شود ازاینروی محسوب میای افراط و زیادهبرایمان گونه

اند: از این کارها الگوگيری نکنيد و امتثال امر معصومين )ع( که مسلماً به مصلحت و سودماست، که فرموده

 گردد.تبع، پاداش و بهره این اطاعت نيز نصيب ما میشود و بهجای گزین اقتدا به معصومين )ع( می
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 بندی و نتایج:جمع

 در اصطلاح نوع رفتار و سبك رفتار و راه و رسم و هيئت، مذهب، روش، لغت به معنای سنت، سيره در -1

 صاحب اصول و روش را گویند. طریقه خاص،

 شود.نادانی و نيرویی که آماده قبول علم است و فهم و درک و شناخت را هم شامل می ضد عقل، -2

اع نه از روی جبر بلکه اختيار امتن گناه و کارهای پليد،معصوم کسی که به لطف خدا از هرگونه آلودگی به  -3

 اوصيای الهی دارد. کند که مرتبه اعلای آن اختصاص به انبياء و

 هماهنگی رفتار و سبك زندگی ایشان با موازین عقلی است. ع(،) از اصول حاکم بر سيره معصومين -4

 ع( بيان شده است.) ينهای منسوب به معصومعنوان معيار ارزیابی گزارشبه عقل، -5

ع( در انواع رفتارهای خردمندانه ایشان به حَسبَ مقتضيات زمان ) مبنای تعميم و توسعه سيره معصومين -6

 باشد.و مکان می
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 :مأخذ و منابع فهرست

 قرآن کریم -1

الله مکارم شيرازی، قم: ، به قلم آشتيانی، امامی، زیر نظر آیتالبلاغهنهجش(.  1387طالب )ع( )علی بن ابی -2

 انتشارات امام علی بن ابيطالب )ع(، چاپ پنجم. 

 جا: جميعه المکنز الاسلامی.، بیمسند احمد بن حنيلق(.  1429ابن حنبل، احمد، ) -3

 م.، بيروت: دار صادر، چاپ سو لسان العربق(.  1414ابن منظور، محمدبن مکرم، ) -4

 ، بيروت: دارالفکر.سيره النبیتا(. ابن هشام، ابومحمد عبدالملك، )بی -5

 ، بيروت: دارالعلم، چاپ اول. المفردات فی غریب القرآنق(.  1412راغب اصفهانی، حسين بن محمد، ) -6

 ، قم: جامعه مدرسين، چاپ اول. معانی الاخبارق(.  1403صدوق، ابن بابویه، ) -7

 کتاب فروشی مرتضوی، چاپ سوم. ، تهران: مجمع البحرینش(.  1375ن، )طریحی، فخرالدی -8

 ، دارالکتب الاسلاميد.قاموس قرآنش(.   1371اکبر، )قرشی، سيد علی -9

 ، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم. العينق(.  1410فراهيدی، خليل بن احمد، ) -10

 نا.جا: بی، بیفرهنگ ابجدیتا(. مهيار، رضا، )بی -11

 ، تهران: نسيم مطهر.سيری در سيره نبویتا(. مطهری، مرتضی، )بی -12

 ، بيروت: انتشارات الوفا.بحارالانوار الجامع لدرر الاخبار الائمه الاطهارق(.  1402مجلسی، محمدباقر، ) -13

 جا: معرسه الرساله.، بیکنزالعمّالق(.  1429متقی هندی، ) -14
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 1399سال اول، شماره دوم، زمستان 

 

 

 ره() برهان محدودیت در اثبات وجود خدا از منظر علامه طباطبایی

 1نویسنده مسئول(کپورچال )يميان ابراه يدمج

 2محمدرضا صفری

 چکیده

 عالم رد( خدا) نهایتبی و نامحدود موجود وجود ماوراءالطبيعی، به اعتقاد بنائی زیر و اساسی مسائل از یکی

 رفص  نقلی تعبد راه از تواننمی را موجودی چنين به اعتقاد. باشدمی کلامی هایبحث ترینمهم از که است،

 خصوص این در که نمود ثابت عقلی محکم براهين راه از را مهم مسأله این باید لذا و رساند؛ اثبات به

 رد چندانی مداقه و پژوهش که باشدمی محدودیت برهان براهين، این از یکی آمده، پدید فراوانی هاینوشته

 برهان این یبررس و شرح به استدلالی کلامی هایروش برتکيه با براین تلاش مقاله این در نگرفته، صورت آن

 .شود ره( پرداخته) از منظر علامه طباطبایی

 ره(.) خدا، توحيد، برهان محدودیت، علامه طباطبایی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 majid_ebrahimiyan@yahoo.com.،مدرس دانشگاه ،یشناس عهيش یدکتر .1

 m.safari@anzali-fz.org.،مسئول( سندهی)نو انزلیدانشگاه آزاد واحد  مدرسارشد حقوق،  یکارشناس. 2
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 مقدمه

ای است عربی که در لغت به معنای پيش از ورود به اصل بحث تذکر چند نکته ضروری است: دین واژه

ای برای جهان و انسان، و دستورات عملی و اصطلاحاً به معنای اعتقاد به آفریننده آمده اطاعت و جزاء و...

 است:شدههر دینی از دو بخش تشکيل باشد.متناسب با این عقاید می

 عقيده یا عقایدی که حکم پایه و اساس و ریشه آن را دارد. -1

 ها باشد.برخاسته از آنهای عقيدتی و دستوراتی عملی که متناسب با آن پایه یا پایه -2

 آن دین ناميده شود.« فروع»و بخش احکام عملی « اصول»جاست که بخش عقاید در هر دینی بنابراین به

ی. طورکلی درباره هستهای کلی هماهنگ درباره جهان و انسان و بهیك سلسله اعتقادات و بينش بینی:جهان

دتی توان سيستم عقيطبق این دو معنی می ارهای انسان.یك سلسله آراء کلی هماهنگ درباره رفت ایدئولوژی:

ها حساب آورد و آنبينی آن دین و سيستم کلی احکام عملی آن را ایدئولوژی آن بهو اصولی هر دین را جهان

وجود داشته و دارد ولی همگی  بينی،ها انواعی از جهانرا بر اصول و فروع دین تطبيق نمود. در ميان انسان

 ی الهی،بينبه دو بخش کلی تقسيم کرد: جهان توان براساس پذیرفتن ماوراء طبيعت و انکار آن،میها را آن

« دملح» و« زندیق» و احياناً« دهری»و « طبيعی» در زمان سابق به نام بينی مادی،پيرو جهان بينی مادی.جهان

ان توحيدی که همان ادیان آسمانی و ادی شود.ناميده می« ماتریاليست»و « مادی» شد و در زمان ماناميده می

باشند: اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به زندگی ابدی برای هر حقيقی هستند دارای سه اصل کلی مشترک می

و اعتقاد به  فردی از انسان در عالم آخرت و دریافت پاداش و کيفر اعمالی که در این جهان انجام داده است

سوی کمال نهایی و سعادت دنيا و آخرت. حاصل ال برای هدایت بشر بهبعثت پيامبران از طرف خدای متع

دین  را اصول( معاد نبوت، گانه )توحيد،آنکه تعدادی از عقاید مشترک بين همه ادیان آسمانی مانند اصول سه

و یا با اضافه کردن یك یا چند « اصول دین خاص»ها را با اضافه یك یا چند اصل دیگر طور مطلق و آنبه

« اصول عقاید یك مذهب»یا « اصول دین و مذهب»اعتقادی که مشخصات مذهب و فرقه خاصی است 

 (11-14ش: 1392حساب آورد. )مصباح یزدی،به
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 شناختشود: یکی شناخت حضوری، دو شناخت حصولی. تصور می دو نوع شناخت، در مورد خدای متعال،

 لی:شناخت حصوانسان بدون وساطت مفاهيم ذهنی با نوعی شهود درونی و قلبی باخدا آشنا شود.  حضوری:

ی شناخت ذهنی و به یك معن« دان و همه توان و...همه نياز،بی آفریننده،»وسيله مفاهيم کلی از قبيل انسان به

سی آن ک» موجودی وجود دارد. نسبت به خدای متعال پيدا کند و همين اندازه معتقد شود که چنين« غایبانه»

ها ضميمه کند تا به یك سيستم ای حصولی دیگری را به آنسپس شناخته« که جهان را آفریده است و...

آید می دست های عقلی و براهين فلسفی بهبينی( دست یابد. آنچه مستقيماً از کاوشاعتقادی هماهنگ )جهان

 (43-44 ش: 1392مصباح یزدی،) همين شناخت حصولی است.

 خدا

اش بعضی گویند اصل آن اله است همزه وتعالی است.است. اسم خداوند تبارکالوجود الله، اله نام ذات واجب

در این کلمه صفت مخصوص از  شده و الف و لام بر آن اضافه گشته و لام در لام ادغام گردیده است،حذف

 است ولی التزاماً به جميع صفات خداوند دلالت تعالیتعالی منظور نيست و آن فقط اسم ذات باریصفات حق

)راغب  الوجود است که جامع تمام صفات کمال است.اند؛ الله نام ذات واجبجهت گفتهدارد و شاید ازاین

 (1/97ش: 1371، قرشی،82ق: 1418اصفهانی،

 توحید

لاق تعالی اطفقط به ذات باریهمتا و این استعمال واژه توحيد از وحََدَ است به معنای یکتا و بی التَّوحيد:

طور که اشاره شد به ( واژه توحيد همان1/33ش: 1371قرشی،) (،857ق: 1418راغب اصفهانی،) شود.می

است در لسان اهل فلسفه و کلام و اخلاق و عرفان به معنای گوناگون « یگانه دانستن و یکی شمردن»معنای 

 عنوانشود و گاهی بهدای متعال در حيثيت خاصی لحاظ میها یگانه دانستن خرود که در همه آنبه کار می

ت اعتقاد به وحداني»طور جامع توحيد عبارت است از: به شود.ها یاد میاقسام توحيد و یا مراتب توحيد از آن

ش:  1389)رضوانی، « و عمل کردن بر طبق این اعتقاد توحيدی و یکتایی خداوند در ذات و صفات و افعال

152) 
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 شود.ها میتر شامل همه مباحث مربوط به خداشناسی با دلایل آنای عامتوحيد در محدودهگاه 

 1اقسام توحيد:

 اعتقاد موحّدانه() توحيد نظری: اعتقاد به یکتایی خداوند در ذات و صفات و افعال-1

تار رف) توحيد عملی: یعنی انسان طوری عمل کند که طبق مقتضای اعتقاد و اندیشه توحيدی اوست.-2

 موحّدانه(

 توحيد ذاتی: ذات خداوند یکی است و نيز ترکيب در ذات او وجود ندارد. -1اقسام توحيد نظری:

توحيد افعالی: هر فعلی با اراده و خواسته خداوند  -3توحيد صفاتی: صفات خداوند عين ذات اوست. -2

 گيرد.انجام می

توحيد احدی: خداوند مرکب از  -2متایی ندارد. توحيد واحدی: خداوند شریك و ه -1اقسام توحيد ذاتی: 

 اجزا نيست.

تمام کمالات وجودی  الوجود و علتّ الع لَل است و همه موجودات معلول اویند.توحيد صفاتی: خداوند واجب

به نحو اکمل در ذات علتّ موجود است. اگر اوصاف الهی خارج از ذات باشند  علم و قدرت، معلول، مثل:

ذات الهی واجد همه کمالات است. اوصاف الهی عين ذات خداوند  از هرگونه کمال است.ذات الهی خالی 

رت و علم و قد از قبيل: نظر دارند بر اینکه خداوند متّصف به صفات کمال و جمال است،است. الهيون اتفاق

 ولی در کيفيت اجرای آن صفات بر ذات الهی اختلاف دارند. حيات و... از صفات ذاتيه؛

خداوند در انجام افعال خود مستقل بوده و شریك و همتایی ندارد. هيچ فعلی در عالم بدون  افعالی: توحيد

گرفته فاعليت خداوند نسبت به افعال بندگان طولی است؛ یعنی اراده الهی تعلق شود.اراده و مشيت او واقع نمی

شتن سان با اعضای بدنش نسبت به عمل نومثل رابطه ان به اینکه افعال بندگان به اختيار خودشان انجام گيرد.

 (.171-152ش: 1389رضوانی،) نفس انسان است و فاعل معلول، که فاعل مستقيم دست
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 برهان

( برهان 121ق: 1412الرجّحان...فَالبُرهان اوکد الأدلّة. )راغب اصفهانی،  و هو فعلان مثل، بيان للحجة البرهان:

هاست. برهان: ترین دليلبرهان درواقع محکم باشد مثل رجحان،میتوضيح دادن برای دليل است و مصدر 

حجّة نيز به معنی دليل است فرق مابين برهان و حجة را باید از ماده اصلی آن دو پيدا کرد. حجّ  دليل روشن،

ره اند: آن مصدر بره یبگفته باشد.در اصل به معنی قصد است و برهان در اصل به معنی روشنی و بيان می

هذا، یعنی سخن خود را بيان کرد. علی« برهان قوله»البيان آمده: معنی سفيد و روشن شد. در مجمع ست بها

ند که: کگویند. راغب تصریح میحجهّ می واسطه دلالت بر مقصود،برهان و به واسطه روشن بودن،دليل را به

 (.1/190ش: 1371قرشی،) هاستترین دليلبرهان محکم

 ره() ال فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن علامه طباطباییحمختصری از شرح

شمسی، در تبریز در ميان یك خانواده  1281نامه خود نوشت علامه طباطبایی )ره(، به سال زندگی من؛ زندگی

وارد  ش، 1297سالگی پدر را از دست دادم. در سال سالگی مادر و در سن نهام.در سن پنجبه دنيا آمده عالم،

ش به قرائت متون سرگرم بودم. در ظرف همين هفت  1304وم دینيه و عربيه شدم و تا سال های علرشته

کتاب امثله و صرف مير و تصریف و در نحو، کتاب عوامل وانموذج و صمدیه و سيوطی  سال در علم صرف،

ه و کفای کتاب معالم و قوانين و رسائل و کتاب شرح لمعه و مکَاسب و در اصول، و جامی و مغنی و در فقه،

کتاب شرح اشارات و در کلام کتاب کشف المراد را  در منطق، کبری و حاشيه و شرح شمسيه و در فلسفه،

ش برای تکميل  1304خواندم و به همين ترتيب دروس متن )درغير فلسفه و عرفان( خاتمه یافت. سال 

شيخ محمد اصفهانی تحصيلات خود عازم حوزه نجف گردیدم و به مجلس درس مرحوم آیة ا... آقای 

حاضرشده یك دوره خارج اصول که تقریباً شش سال طول کشيد و چهار سال نيز خارج فقه معظم له درک 

نمودم و همچنين هشت سال در خارج فقه مرحوم آیة ا... نائينی و یك دوره خارج اصول معظم له حضور 

انی رفتم. کليات علم رجال را نيز پيش یافتم و کمی نيز به خارج فقه مرحوم آیة ا... سيد ابوالحسن اصفه

در فلسفه نيز به حضور در درس حکيم و فيلسوف معروف وقت  مرحوم آیة ا... حجت کوه کمری رفتم.

کردم، منظومه مرحوم آقا سيد حسين بادکوبی موفق شدم. در ظرف شش سال که پيش معظم له تلمّذ می
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علی سينا و تمهيدابن ترکه و اخلاق ابن مسکویه را سبزواری و اسفار و مشاعر ملاصدرا و دوره شفای بو

ش بر اثر اختلال وضع معاش ناگزیر به مراجعت شده، به زادگاه اصلی خود )تبریز(  1314سال  خواندم... .

 از سروسامان خود چشم پوشيده، 1325ای در آن سامان به سر بردم ... . در سال برگشتم و ده سال و خرده

 از آثار گفته و متوجه حوزه قم گردیده، بساط زندگی را در این شهر گستردم و... .زادگاه اصلی را ترک 

ام: رساله در برهان، رساله در مغالطه، رساله در تحليل، رساله کردهمختصری که هنگام تحصيل در نجف تهيه

ساله در اسماء و ر –از آثاری که در اوقات اقامت تبریز تأليف شده: رساله در اثبات ذات  در ترکيب و... .

فلسفه  اصول –از آثاری که در قم به رشته تحریر درآمده است: تفسير الميزان  رساله در افعال و... . –صفات 

 شيعه در اسلام و... )مجله گلستان قرآن، -شوددر این کتاب فلسفه شرق و غرب بررسی می( )روش رئاليسم

 (.36 ص ،136شماره  ش، 1381آذر 

 بایی )ره( از برهان محدودیتتقریر علامه طباط

، زیرا برفرض وجود سببش، آن حقيقت حقيقتی محدود است؛ الف( هر حقيقتی از حقایق عالم که فرض شود،

ط حدّ و شر آن حقيقت معدوم است، پس در حقيقت برای وجود آن حقيقت، موجود و برفرض عدم سببش،

 معين نيست. معينی است که برای آن حقيقت وجودی در خارج آن حد و شرط

بلکه او حقيقت  زیرا خداوند حد و نهایتی ندارد، ب( این امر در هر شیء غير از خداوند متعال جاری است؛

 شرط یا سبب و نيز محتاج به شیء نيست.مطلقه و موجودی بر هر تقدیر بوده و مقيّد به

علامه ) باشدخداوند متعال مینتيجه: هر وجود و حقيقت محدودی محتاج به وجود نامحدود است، که همان 

 (.122ش:  1378طباطبایی،

 هب محدود ،(عالم ممکنات) یافته هستی موجودات تمام توان برداشت کرد چنين است:آنچه از تقریر می 

 حتماً و خصائص و کيفيات از حد دو این غير یا و زمانی یا مکانی حد یا هستند،( خاص حدی) حدودی

. هستند خود اسباب به محدود یعنی هستند، مجردات اثبات و وجود مراتب  حدود  به محدود هم مجردات

 اشدب که نوع هر از محدودیت کل که باشيد داشته درواقع هر موجودی نياز به تحدیدکننده )حادّ( دارد، توجه
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پس عالم هستی باید به موجودی برسد که تحدید کننده است ولی خود محدود  است محدود غير ناحيه از

 یچيز به علت این که است لازم و هاستآن بودن معلول دهندهنشان ممکنات است در که حدود این شد ونبا

آید. رابطه وجود می تسلسل و دور به باشد، محدود هم او اگر چون. شود منتهی است محدود غير خودش که

 پذیر است:موجودات با یکدیگر فقط به دو صورت امکان

 «تسلسل» شود این حالت راجایی ختم نمینهایت پيش رفته و بهبی ها تاجریان علت و معلول -1

 نهایت... بی د -ج -ب -الف نامند.می

رد پرسش ای که ابتدا موصورت یك حلقه بسته به نقطهرود بلکه بهنهایت پيش نمییا سير به بی و -2

 نامند که خود به دو قسم است:می« دور» حالت مزبور را گردد،بود بازمی

یا ) معلول ب و ب هم معلول الف باشد، آن را دور مصَُرّح اگر دور، بين دو موجود باشد مثلاً الف،( الف

 واسطه( نامند.بی

 و نهایتاً د معلول معلول ب و ب هم معلول ج، ج هم معلول د اگر دور، بين چند موجود باشد مثلاً الف،( ب

 گویيم.یا باواسطه( می) به آن دور مضمر الف باشد،

 با یعنی دشومی روشن تأملی اندک با و است بداهت به تقریب علل، مورد در تسلسل بطلان: تسلسل بطالا

 و يتمعلول این که کنيم فرض اگر. است آن وجود به مشروط و علت به نيازمند معلول، وجود اینکه به توجه

 موجودهای از ایمجموعه فرض زیرا یافت نخواهد تحقق موجودی هيچ گاههيچ باشد عمومی مشروطيت،

 جلو ،دونده تيم یك: مثلاً . نيست معقول باشد هاآن وابستگی طرف که دیگری موجود وجود بدون وابسته

 او دودن دیگری تا که است گرفته تصميم ایشان از هرکدام ولی هستند دویدن آماده و اندایستاده شروع، خط

 هب شروع ایشان از کدامهيچ گاههيچ باشد داشته عموميت واقعاً تصميم این اگر نکند، دویدن به شروع هم

 هيچ گاههيچ باشد دیگری موجود تحقق به مشروط موجودی هر وجود اگر همچنين! کرد نخواهند دویدن

 طیشربی و نيازبی موجود که است این نشانه خارجی، موجودات تحقق پس. یافت نخواهد تحقق موجودی

 .دارد وجود
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یعنی الف باید مقدم بر ب و ب هم مقدم بر  معلول خود مقدم باشد، است که علت باید برابطال دور: واضح 

که روشن است که مقدم بودن چيزی بر آید که الف بر خودش مقدم باشد. درحالیالف باشد و نتيجه لازم می

 چيز،كیيم یمقدم بودن چيزی بر خودش عين این است که بگو دیگر،عبارتمعنی و محال است و بهخود، بی

 قبل از خودش وجود داشته باشد و بطلان این امر کاملاً بدیهی است.

مطلق و صرف باشد فهوالمطلوب  نيست حال اگر این موجودات، درنتيجه شکی در وجود موجودات در خارج

ر وو الّا نيازمند و مستلزم یك وجود مطلق و صرف است زیرا هر محدودی نيازمند حادّ غير محدود است تا د

 یخدا در وصف( ع) علی امام راستا همين در. است انتهابی محدود، غير حادّ آن و و تسلسل احتياج نباشد؛

 (.4/222ق: 1402مجلسی،) توان نسبت دادسوی او حدی را نمیپس بهفلَا الیهِ حدَّ منَسُوب: : فرمایندمی متعال

تو کسی هستی که حدّی نداری تا انتَ الذی لا تُحَدُّ فَتَکوُنَ مَحدُوداً: فرمایند: چنين می ع( نيز) امام سجاد

 امام و( ع) علی اميرالمؤمنين کلام در که طور(. همان47دعای  ش: 1392صحيفه سجادیه،) محدود باشی

 هاانتبی او چراکه نمود معين تواننمی محدود نا موجود آن برای ایاندازه و حدی هيچ گردیده، بيان( ع) سجاد

 .باشدمی خدا انتهابی و نامحدود آن بنابراین است؛

 نتیجه

 برهان محدودیت و شود؛می هاآن و دلایل خداشناسی مسائل همه شامل عام، محدوده در توحيدی مباحث

 ناختش تا کندمی کمك انسان به آیدمی دست به عقلی هایکاوش از مستقيماً حصولی شناخت طریق از که

 به محدود عالم ممکنات هستی، موجودات تمام که صورتبدین باشد؛ داشته متعال خدای درباره ذهنی

 ودوج به دور و تسلسل صورت این غير در شوند منتهی نامحدود موجود به باید ممکنات و هستند حدودی

 همه که محدود نا وجود آن درنهایت. باشدمی بداهه امری علل، مورد در دور و تسلسل بطلان که آیدمی

 .است متعال خداوند باشندمی او محتاج
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Proof of the limitations in proving the existence of God from the 

perspective of Allamah Tabatabai 
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Abstract 

One of the basic issues underlying the supernatural belief is the existence of an infinite and 

infinite existence in the universe, which is one of the most important verbal discussions. The 

belief in such an existence can not be proved by a purely transcendental proposition; therefore, 

this must be the case. It is proved by the strong intellectual reasoning, in which many of the 

many writings emerged, one of these arguments, is a proof of the limitations that there has not 

been much research and study. In this paper, the attempt was made by relying on verbal 

theological methods described And to study this argument from the perspective of Allamah 

Tabatabai. 

 

Key words: God, monotheism, proof of limitations, Allame Tabatabai 

 

                                                           
3.majid_ebrahimiyan@yahoo.com،Phd of Shiʿite 

4.Master of Law, lecturer at Azad University, Anzali m.safari@anzali-fz.org 


